الا۱۸8 ۸۲ 6۰۶۱۲۲۶ ۸۴۸۱۷/5۲۸ 


ال ی 


نام کیا ب ...۰ | مگب هرات 
تاریغ چاپ ۰۰.۰۰۰ رس ۱۳۷۸ 
مطیع ..... حب‌رون برد دشاور 


دمت کباب ۰.۰۰۰۰ ۰ نومان 


: 


کب 


۱ ۳ ۳ ی 
مر 
, 
رنه رم راو 
کبک ار راما مر 4 ما و 
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2 سر بت 
۳ وت را تج برودرش مت 


۱ نم 
5 ری که تفه رخ 
# 

سوم 

کر یج و رد ۸ یزه یم کش ۳۳ 
شرا رورت رت .باه تقو 

َ و دم ۳ 0۳ سا 

حتره رم دعس نیز کت 
چرس بهزل زار للم 2ب 12 سم 
مر تن 

وش کلام 
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سس تم 
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سس سس نت 


انح 


د موم 
مرت هر رضا را وید رتش مت 
و مات دم مجرتم شرت 


رتم2 لم ره و 
یس 24 ره 
9 / شرب مد + رل -ت 

وزج 42ات ورين و 

خرارت مظط ی 


مس رو ( نتم ) زا کته تن و 
۱ رامو تین کم 27 ابرم 


/ رل مه 

کات مه سورد 
رح کزوو شم ۶ مرن و نب 
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۱9 
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ره ات 9 


مت ما رس ِ_ 
ون رت کش ررکم سوه رم 


7 دص 
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‌ 


سم 
رست ۳ ی رم 4 مر 
9 رک ر 


سم 
ارت رورا ۳ 


م۰ م مد ورد رم وب نتم وی 
ِ_ ی مزر 


2 کرط مور 
۳ شاج مار 
ند نزن رشب مر فبنه* 
و ریت مه قوش . 

وک ی ره 


آت یر ۲ 


بویت رم 


نش رت 


[ فیس 


رت لته زر 7 زمرت یروانف 
صقن مرب مه 


7 دب 
2 ی ی 


"یت و گر دنیب 


ی مر زرم 0 
که 0 1 ۰ موه رعات مر تن 
رن رد مومت نات روت ی 
رورس تسا لاعرن دیا ابر 
2 ۹ مت 7 مه سِِ_ِ 
۶ زب ۳ رل بر 
ِ ری 
مور رن ای کب رم ما 


منت رگ 


مرو ود و 
مد 1 تم ما در ره 
موز مره مامت ترس ره مر 


م ‏ مر ( 
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ضوص اور ما دور ۰ 
وه زر و 
۳ 
۳ 7 مورا نت مار وت رما 
4 رک ها رم که ول 
ای نی مر ۳ 9 
ون ِ _ ری ۳ ۲ 
مت 1۸ نم مس ی 
لطرن نرزیات گرد و ی 2 تا 


ات رتیت مک یضرع وس رت سرت 


ی * وحضز 
کشت رز نب 


صِ 
همم وی لت لیم : 
ریات بر را کم رورت 
م2 لت وت 


)سرب ۳[ ۳ 2 رت مامت عزوتب 


قرر تميق سیخ بیع ننل 
یت وس رس رت در دب 


ار ار 


سم 
۳ مر رس درد بر 


مم 

7 2 

2 منرت ره 
سر ره مک کر ی درمز ن درا 2 موز 
رک رت 


وا ۱0 بر ۳ 5 ۳" 
میم هکم مت را دین با بر" 


۳ 


سس 
مس یبایزرا مرلو( رفن رک زو نت 

و 4 1 دار 2 تام را 
سرت ۳ او هکت رم 


ّ رس و وس مره کنر رم و 


مومت ارت کر ۶ 
مست زوس زاف زرم گر( مر لت 
رم سس دم ۳ 

۳ ار ات جر 
۳ مِ ات سس من 7 : کر 
مر درم مر ۳۸ ۳ ۳ دیع حرف بل 
کردم 3 میم 


ی 


در یش هم و مر مرزرن سولان لت 
رگم سک سل لا توت جرد مر 


7 رت : 


آ#فجت 


7 
اب ی ٍِ_ مضه تقرس 3 


رح ی 
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نی 
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س زه رت رونت - 


9 رن 
رن ِ ب شم 
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رکش ر هر س دوم ستی 7 


برس 
ارت اکن سنوت رو ۳7 


رک 


11 شک 
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ارات ح وک : ی رد رد روز 


دم 


۳ 

9 ۳0 ر[_ زر 
7 

س_ یم مت رد مار 9 2 


چرس ری مه / مد 9ص رم کرد مهرد 


, 


مب مدرم نم ند ۳ 


رو ۳9 یر ۰ یزان بت 
2 رس زج زر توق وا خی دنور 
ون شیر مک اش رت رت ۱ 


4 
2 


مر دض سوه یل ره رم 9 


۱ 


دوارم رعالب 


روت #0 مت کر و 
مت نار ول اس .لک مزط ۳ تشن 


و رشان مرن شروست ماوت 


0 ی و9 ۲ 
سب رت یضار کت مض 


س‌ و ۷۰ ۶ وب س مز سب لدعم 


۳ 1 سل ۷۳۹۰ "و عاحب من مت 
۳ 

7 مس و یرت ویر من رس رو مه ۳9 
۳ 


ی وس درب 


رد 
- زر 
0 دک وت رت 


ت 


ریز عم 
سا تن تم 


9 


م2 


۰ 


5 1 ات 
یه دب 


تس رت ی 
3 ود ورهرا نوش یا 


موی سوام 
هک ی 7 
رل سکز 1 ی 


عصَه تست رک 
رم رم ره از یمن مت رل 
7 ان رو . 


و 
9 مر م2 
مس ۳ ۳ ۰ 


۱ 3 


سس 


۳ ۳ کت ۳۹ دا 


و 7 موسر 


ما رتور مگ 


9۵ 
‌ 


۳ و 
مک ارو موز 0 نم 
جع من 0 


4 
تن مدش ۷۱ 


نيع تم 
۸ 1 محر هر مور بنال 
۱ 


کت مب 
یا رجا 7 مر مرس رل رز لو را تم 
کی رت ری 1 ۹ رگ 
۳7 ی مس مس رو ۷ س 
0 ما۳ 

و من 


۷۱۳۹۸۶۹۹ 


 / ۱‏ و 


آتس گاو ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ آتش گو میله چو بی یا آهنی که 


هنگام روتن بود ن آتز تنور تو سط آن‌هیزم هارا با 
آتی را ازهم می زنند » تأخوب روشن شود و بسوزد و 
۳ 

تنور گرم وه 


آتس گیر وه هه قله خ و( انیور 


آتون ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ زن رونه خوان و با قرآن خوان 

مد ۰ یه ای که ماتند چپق دو سرداردو به 
قطر مای با ريك و بزرگ » که اشخاص مریش‌را درمواضع 
گوعتی جان عان می گنارند و بعد از بادکش کردن توسط 
سر باريك اطراف شینه را که بادمی کند مبه خا طر 
رفع خون کثیف با باکی ( تمغ ) چاك‌می د هند که 
مقداری از خون زایدو کثیف ریخته و زایل گردد که 
جز تاثیر ر وانی جیز دیگری دربرندا رد ۰ 

آجْنٌد گر ۰۰.۰.۰.۰۰۰ عخضی که حجا مت می کند 


ریت( 1" .) انبتپه گپ 


آچال وه موه پیج گوعتی پا پیج کی 
آخ ۱۰۰ط۰طصمصم,صط فریاد کعیدن از خدت درد 


آراشرعی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ پو در طبی سفید وقرمزی که برای 


ارا یش روی زنان بکارمی رود 


اردا وه ۹" و هم همه ادخ که برای خوردان گا وهای 


پند( نر) روزانه يك یا چند مرتبه به آب‌ترمی کنندوبه 


آستینچه ۰ عبارت‌از تکه کهنه ها ی بهم دوخته 
شده قرص که ما نند آستین از سرخانه تاپشت‌د ست‌را می 
گیرد به خاطر پو عانیدن د ست‌و هنکام پختن نان 

تندوری جبت جلو گیری از گرمی سوزا ده تنور بکار برده 


شده که بانخ لك پیجانده و محکم می شود 


آتو نگ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ اده 


رت( ۲ انم کب 


آختی خره ۰ ۰۶ دونفرکه باهم آحتی می نما یند 
عیرینی که در آن مو قع داده می شود آعتی خوره نامند 
و معمممععم_ دیاغ 

آغاز »۰.۰۰ _ گاز که بناها به وسط دو خدت و پا 


آجرقرارمی دلهند 


آغوّل ۰ خاته که برای‌سگ د رست می کنند 

آ تسین ۳ حافظ و قاری قرآن عریف وکزرما در 
زاد 

آقا . هه 

آل خ موه ومه + موخود. نا مرفن 


اتّن ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ رقص محلی مردان 

ایتك و دانه های گیاه 

خقون ۱۳| نام دابد ها ی‌طبی گیا هی-سبرا ی درددل: 
بل کته ۰۰ پخت بر گنته 

اخ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ برای‌خوا با ندن عتر استفاده می شد وهم 

در مواقم گنتن حیوانات بکاربرده می شد 

1 به نمك آغعته کردن ۱ 

اط موه ۰ گپ زدن ه محبت کردن 

خ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ هر وسیله ای‌که اطنال را بترسا ند 


عکوك هه موه دانه ها ی زرد لو ی نرسیده 3 نپخته ی 


31 حرف الف آتبفچه که 


م7 
1 


و۰2 پفیدااش ع قوش 

را مه عراده 

2 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ لثه های دندان 

ارنگا رگ .هه .» بازی‌که چند نفربماهم یگبا و 
به وسیله تکه بمعم پیچیده بازی می کنند دربات آ ۲ 
جزا می بیتند 

اباعل واه »۱ انوعیلا بر تگین که فراتی طا از 
آن زیاد استفاده می کنند ۰" 


/ 


اسپ بنج کلیا ن ۵ + هب هه موه از د ست و پا لگوگ 1 
پیخانی سفید وبه رنگها ی مختلف 


امبیب ۰۰۰۰۰ 4 بلنگ را دیا تور 
ات ۱ از عد ت درد بوطاتتی کردن 
احبعل ۰ ۱ تام مثدیل » عمامه که ازابریشم 


۳ 
استنسا ۰ تن موا ضع مخموص وجود از ناپاکی 


امخاط ۰۰ هم و دک ده لاه طو مرت عردة یه مر آقیر 
خیرات می کنند 

امَکول ۰ و هم مه بروی د عبت استا ی 

گو ده آی‌کرون که هراتی ها می گویند رو ده 


یگ ۲ 
ها بنچه رااسکو کردی‌یا روده ها »مرا اسکو کردی 


اعپو لاق ۰ ۰ ۵ ه ۰ و هو هو وسیله سو ت زدن 
اغتبز ۵ هو موه لا ستيك زیاس 

رز بی ۲ 

اعتر ۰۰ ۵ و ۵ وه هه فرماان 


۸ حرف الف انینچه ِ 
اختونی ۶ » ه و و و و چلور هم ۰1 


ت‌ 
اشتومد + ه و و ه و ۰ ه ۰ چکا رید 


افتت 2۰<۰۰۰۰- ي قده.د علن 

اشقار ههد ۰ فوع‌مننگ معدنی مست اىت‌که پرای 
لباس‌خویی بر ندیم ۳ آن استناده می گر دند 

اکن ۰+ غذای روغنی که از پیاز هنك ۰ 
ادویه مرکپ با شد 

اعکنه بک ز الک ۰۰۰+ ویک اف بیر فتننآننن پزند 
دربا لا ذکرخد 

اغلون م۰ رینه کیاه کوهی امشتابة رتگ قت اف 
که اسید ما بوتی داعته وازآن درقدیم برای‌لباس خستن 
استفاده می کردند 

انتو یه آفتاب 


] کد ۰۰ ۰۰۰+ دزد 4 زن ومردی که ناقد تولید مج 


خ ترقد | لش تیوه 
7 و 
افتو ۰.۰ موم موم آفتای 

دم پیدین که داغ بود ( افو) 


پخته می بردم و نکردم و 
( عکوهی ) 


اکنلیتر ۰۶۶۵۰ پدال گاز 


]لته ۰ دور ذ نخ 

ا لخن ۰.۰۰ ۰ پراکنده » پاخیده 

] لوسنک م۰۰۰۰ بیجا نعین ,بدگذاره کاکه مجنگی 
تیک شوت بازی کردن پسر مدای 
زباد از خود پدر آوردن 

لفك نرم و گیاه نرم بی خاروبه آدم درم 
که د ر عمق پر تحرك‌است استفاده می کنند 


ولو .. هه هی چیری که اطفالرا بکرببا ده 
اماج + ه ۰ ه + و و همه خمیر بدون خمیر ترش ده 

0 7 

ای ورم 

۵4 

امباع هه و مهو و و وه زن دوم یه مرد 


اگر( امباغ) خورش عد به گنتمار 
کند هرجبله رامدبار ترا ر 


۱ بجین ۰ مه موم هه دوزن دو را دنه ۰ حاری ) 
۸ لمع 
امبون ۰۰ و و مهو کیسه ای که از پو ست‌د باغی ده 


گوسفند وبا بز در ست‌می کنند وکوچکتر آن راامبونچه 
گویند که برای‌حمل مواد غوراکی و نگداری 2 دا ي 
چو پانان بکارمی رود کوچکترمی باعد و بجای کلمه 


فرقبآلف. .۱ ی لته که 
امتا 4 وه هو و ه فریاداز تو 


/ 


۱ ار 4 4 » ۰ ۰ ه » و 4 ۰ همان است 
ون ۳ 


7 یر 
انترك + ه + + ۵ ۰ و ۵ ه 9 کمیدی 


۳ 7 وسیله آهنی که برأی روعن کردن 
ماخین د ر قدیم استناده من خف که: به. صورت میل قرو 
که يك سر آن دا رای يك د سته مثل د سته چرخ چاه 


م۵ 


اندل پایه ۰........۰ آجای چرخ 


۸ رده ۰ 
آتدل قب ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ هوایی کت رذن بی ربط گپ زدن حرف 
را ناسنجیده گفتن 

4 مر 3 

| ند ال و هم موه ریق ه د و ست 


و م97 


‌ ۵ 
1 قعد ۳ ۰ سر مدای د ست جمعی بسیا رزیا د 
آخگل وله فش 


| 
یکی رییزه و ذیگری د. ویفت! ست » در ماه سنبله و وایل 


سس توس سب 


۱ حرف الف آنبنچه کپ 


میزان زیاد پیدا می عود در عهر هری‌حدودبیش از مد 
نوع انگور تخمین زده عده که معپورترین آن انگور 
لمل می باشد , خلیلی محینی » سرخك ه رواچه » بیدا نه 
فوتنجی » بورانی » عاه آنگور ه آبی بلو جی منخفبسی 
خواجه برانه‌از » ماحبی یا قوتی ه لعل گل و برطدت 
ترباعنک » فغری مجامی 6 ملايي ه سنگيتك » امیری » 
مکه » ارسبی » زرد » پستان میش ء خایه کپك ه خاید 
خروس مرازقی مریش فرعون مدکرك یا شکرچه ؛ فرا جاوه 
سیاه سرکه » کلپ‌انگور » استرآبادی » عیخ علی »کوهی 
علانی ه دارابی مبرقندی ه علی کاکی ه بپعتی ععلالی 
بخاری ‏ انگت‌عروس » میان سرائی ه سیاهپعتی طایفی 
سرخچه مفید چه » دیده گاو » علجمی » تر خیزی مرئیسی 
تر عیزی ه سبزك » خالداره کاخکی مفوره » شیرین مدل 


کبوتر » قیمتی » سرخ قندوزی ه سرخ حماری ه سرخ 


۳ بر لش آنبنچه گپ 


گرده نازك قندوزی » زرد غرد » زردبلند قد ءنارانگور 
عیر غانی » ابری معادلی میاه ءگردن کوتاه » آب 
اورد» سر خیل باخرزی ه بجك » جوز انگور » خیار 
انگور ء ابر همی ه چدم مژه بلخی محسینی نام سر خ 
اندخودی 6 محمودی » کتدمانی) » عاهانی ه تبرانی » 
قافن بیلوی تانن. »ی ون نگور: ممر نا نگور 
قندماری ه عکری معایه غلما ‏ ريي‌یابا بعنگی ۰ 
کسسی ء آبی » قلمی » که بیش از صد نوع انگور د را 
هرات موجود بوده که اکنون توسط بمباردمان روسپا 
نابود وازبین رفته و ععراانگور لعل را به لب با ر 


نیز تشبیه کر دها ند چون زیاد عیرین امت » 


کر بوذ میم اکتا مه آله فازی کوتی که بو 


۱ حرف الف اییتچه گپ," 


1 4 


اه ۰ مهو بو لوس بی حپت‌عزیز کردن 


( انیه) عننیه و بد خلقه 


( عکوهی ) 
اد همم موه این,است 
اراس ۰ آب پاش حذوده۲ سال قبل که خیابانهای 


هپرهرات‌عنوز اسنالت ندده بود بلدیه و یا خپر داری 
غعبه ای‌به نام تخظینات داعته که انراد زیادی درآن 
انجام وظیفه می نمودند * ويك بخر‌آن‌را اوپاشی‌ها 
تدکیل می دادند ۰ و نحوه کارخان بدین مورت‌بوده ود ر 
سطح شپر پرا کنده وهرچند نفريك نگران با سرپرست دا شتند 
بازارها را مبح و عمر آب پاعی می نمودند و خیابان يا 


مرك ورودی والی با استاندار » رئیس بندیه »قوماندان 


فرقه میا فرما نده لشکر ءقوما ند ن امنیه ۳ ٩‏ ۳۳۳۳۹۹ 


«ِ 


8 ۳۳۰ رش ال و 
هر بانی را تمام مد ت‌روز آب پاعی می کردند * نحوه 


آب‌پاعی دردو طرف‌سرك مسافت تقریبی پنجاه متر بسك 


حو ضچه قرار دا عت‌که از آن حو ضچه ها بابیل‌ها ی 


حلبی مستدلیل لبه بلند که باآن بازارهاراآب مسی 
باعیدن تا از گردو غبار جلو گیری دود 

وش مب مت له سابات سرك 

بایروفیده ومرروزبدوش ما ببسرد 
اوپلوف ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ د هن باآب پر کردن وبو ف‌کردن 

چین جا من را تو ( اوبوف ) می زنی 

هم مخن از امر معروف می ز نی 

( لبیبی هروی) 


اوخور ۰ ۰ ۰۰ » ۰ و ۰ ۰ ب خورجایی: که برای‌کاه و علف. .. 
حیوا نات درنظر می گیرند و آبشخورهم می گویند 


سس 


/ 6 ۰ 
اوزق و آرق 
۱ 
او وس ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ رو ها 
زن ومرد ما پلوه ( اوروسك ) یجه برو 


یت مبی‌طا بجو شه ( اوروك ) به لت 


اوو ۰..... راه آب 

اسار 24۰ 4 افار 

اوطرف» ۰۰۰ آن طرف 

7۳ ۰ ۰ برای کی که دل انسان می سوزد می 
گوید افیش 

اوقونی ۳۳ 24 ۶ اففغانی 

۷۳ 3 ۰ آپبله ۵ عرخکا ان 

اولیكت ۰:: ۰ کی که ازمرینی بی نهایت‌چاق و 


کمترتحرك کا ری دا حته باعده‌ما نند مك آبی که پر یاعد 


, 
9 اونه ۰ ه ۰ ۰ ۵ ۵ + 4 4 آن و 


۷ 


4ب دا ۰ 
ای چٌه بزه و ین چه زبان وچه حرف است 
۸ 
ایش ۵ ه ه + هه و ۰ 4 زهرآب 
۷ 1 
1 ۵ اک موم موم هه زهر ب‌گردن 
۲ م ۹ 
ایخوش ۵ مه + هه وه وه برای نگپداعتن خر 


ایماق و هه هو و و۰ مر عدا یری اطراف‌شهر ها 


بابا غوری ۰ کورما درزاد 
باب مه پدر بزرك 

پاچ 4 و موم وه ٩‏ خراج 1 حزبه 
ناچه و و هم زلف » بایان 


2 4 
بادژته و و و موه پنکه یا بکه یا با دیژن 


بارعا م۰۰۰۰ رف 
با ری م۰۰۰۰ کم عرش 
بارزنگی ۰۰۰۰۰۰۰ نوعی دیو که به چنم دیده ننده و 


در افسانه های قدیم | ز آن بسیار یاد ده 


مر شوم مثل بسارزنگی قاف 
تایه کاکرتکی به زیر لحاف 
( ها تفی, هروی) 
باه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تپه ها ی بلندی که ازخاك وگل و سدگ 


ها ابو ما و رس ناه 


ساخته عده و در جنگعا ی قدیم در اطراف عبر هااز آن 
استفاده می گردیده 
قلوچه | ق از دادن یا پاانگت بنل کی 


با نس ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ نی خبزران که زیادتر به گادی ورازینه 
وبا تردبان استفاده مو دود .. 

بای وس ۰۰۰2۰۰:۰۵ مدای مبجهوترسناك 

با دار ء ۰۰۰۰۰۰ اریاب‌خان ماحب زمین مالك 


تاکه از راه ر سید ( بادارم ) 


شود و روبه تاریکی می رود 


+ مسا 


بجو ۵ + بو هه هه ه بدو نرار کن 


9 بت ما رخ 9 ها ای تچ هم آ نیقی کل ب 


بُجا قلی ۳[ داأان ها ی قیمتی که دیده هه 
ویااسم کدا م دانه قیمتی دیگری باعد که ته آن تدبیه 


می شوه 
انیس موه و موه ری رگ 
شک ۰02۰ مایم کوچگی که داتفا من ود مسبت 


وپای‌حیوانات قرار دارد 
بحندات ۳( نوع عیف و گیاه که نراطراف‌جوی 
ها درفمل بپار می. روید 


سفید که بویوطیم تیز داردو ازآن درقدیم پرای‌لباس 
عستن استثاده می کردند 


بخ کلگی و با د ست به پشت گردن کسی زد ن 


سییر هر 


ند تون ها و و و و و بل خوی 


چیبا بو لری بدر تر غنته 
م9 بد گذا ره 
تم ده ومد وق میا 
بُدم داد ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ به گیردا دن یا بدا م انداختن 
ین هه وی کزا راجت 8 به گذارگی جنگ و 
جنجال کردن با مردم مهور عده با عد 


شاد ده ج 7 2 7 کم یرو ۶*۵ 7 ند کت 


بنده | منا و و و موه جنگ به هیچ کا رکا ری ندا عته 
با شد 


هو 7 


ور مرسمه دشک با بقریکه به آ کال مین 
کل مافخة توسط ورن ساخته ده وبا يك نخ در اطرا 2 


سن پیت ام ۳ و آن را بیش روی‌سر زنها به جپست 
ها ی با دیه نلین بیشدر معمول ات 


یل ما ل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بر بالا ی بی یا سراسیبی را کریتد. 


۸ 
بق رو بونه و موه دارایی و زیورات زنان که بسه 
‌‌ 
تکررك م۰۰۰۰ انجام دا رز 


ك 
بدم ه + ه ب + ه + 9 چمدا ن 


ک 


مک ۰۰۰۰۰ بر و 


۳۳ ی ی بر ی کم ِ 


کشک اه با دده ه + م و و و ه هرچه درئل باری رگ 

۰ ۲ ۰ 

له کتاله ۰۰ ۰۰ ۰ به درا زا وطولا نی 

بل بل 4 هه هو و و و عیئی که در شب و روز به مقابل بر 
آنتاب و چراغ از خود انعمکاس ننان می د هد ۱ 


7 


بلیئلکا وم موه نوع با زی روزانه ۹1 طرف معینی 


می نما یند 


/ دی و وه ۰۰۰ داز بازوالی 
بلم یه ۰ اشتاد بغلطید خراب ویران کف ۲ 
عده اک ۱ 1 


نی 
لوا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ حعوا براه اتداختن 1۳۲ 
92 


ام ۲ 


بلدتمون ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بند تنبان بند ازار ۶ 


و« 


بندر و و و و سرمحل ه محله ی 


مد م 


نید زو هجو هه اسخاص بیکاری که بر سرمحل جمم 


:چم (د-۳۱ :هقرفت هت ۰ ایيیية اک :۰ 


می شوند وراه مزع را گر فته با شند بندره گفته می‌شود 


بُندل » بستقف: اسکنامن 

یی و0 زندانی 

برج خاکستر محل مخصوس دناعی درزما ن‌ 
قدیم در جنوب‌غرب شهر هرات‌که اکنون به جز از یسك 
عکس با قی تهست * 

بت ۱۵۰2۰۰۵ ییا وا. ترفا 6 پفت الب‌یالایی 

مردان 

برّنده ۰ 22 جم تیز و آله بررتی که کضاخها 

لب چرم کفدرابه آن نازك می نما ید 

بلوزته ب ۵ ( عا دی ) میمون" 

وق ,۲ ۹ گاو نری‌که تخم هایش‌را( خایه 


هایی ) را به جپت نسل گیری نمی کدند ویا برای گا و 


ها ی ما ده که هنگا م آمیزش به گاوها ی نرنیا زنزدیکی 


هر ۳ 2۳ و شید کب 


دارند و پا برای زن جنده وبد کاره گفته می شود که 
مرد بیگانه رامی عناسد ویا برای مردی که با زن بیگانه 


آعنایی دارد او را به بوفه فلان اخاره می کنند 


بقره ۰+ پات زنانه جلو بسته که جای‌چشفم 
ها باینخ تور مانند بافته خده 

گیل ۰۰-۰۰۰۰ اطلراف کیک 

نو برك لزیدان ۱۷ 
بول ول ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بدنگاه کردن 

2 ۰+ چهم گردکردن خودرا بد رقم وبدقیا ند 
کردن وخردراحتی گرفتن 


9 : 
بولاق موه ی بوز و یا بینی که به اثر مر یضی 


5 هد 7 
نس تا 2 1 


خورده شده باعد 

لوق ۵ ممتداد حوی و با جوجه ای که می رود 

ودرسیر آن جاده سرك یا خيابان در طح پائین تمر 

قرار می‌گیرد .وبه خاطر سیر آب‌کانال مريوشیده ای‌از 

ماابین بت لا که و فففته آیتیا ازآن به جریان ین 

, اندازند و 7۳ ۴ غیا بان دو محیط استواخه ای 
ازسمت وخدت پخته وسنگ باخته گد: کات به هد ت لر 
آن از بلندی‌ریعته وبا فتار به پرددن هىان محیط 

وامل جوی‌سر بودیده زیرسرك از بلگوای دیگر که طر ف 

خروجی آن است‌به همان تناسب پرخده و به شد ت‌بیرون 
می شود دو محیط استوانه ای اصراف ‏ له از خدت و سنگ 
وسبنت ساخته عده و محل د خول وخروج آب‌را بلوق می 

گویند - 


لول ۰.۰۰ د سته و جیح 


1 یز 


بوم 026 رل 


م‌ 
قکتی 
7 ما نی 


بیرم وم موه له آهنی قطوری به بلندی دو مترکه 


يك‌سر آن را تیز نموده از آن برای کندن سنگ‌از کوه از 


پی غار وم و وم مهو بی خیال وبدون ترس و بدون چرت و 


آن استفاده می شد !۰ 
بی و وم موم ند روی و یا کل که عمل زختی را 
انجا م دا ده و روی دیدن طرف را نداخته باغد. 


بیلز و۰۰۰ بوشکه پا ظرف دوصد لتری لفت 


2 


۳۸ ۳ حرف پ ایبت و 


احاق ۰۰۰۰۰ ۰ آمیزخانه 
پیچك ۰۰ ۰ طفلی که به دنبال پدروما درخرد می 
نتد و مانع بیرون رفتن آن می شود 


د‌ 


ا لك ۳ ۰ مقدارنخ مرغوب ورنگه که بهم جهت 
حایش بسته می شود 

اب کر کیان با شیپ کردن و هنگا مر قمار 
زدن قنآوبا ز با انگت به لبط میلان بی گیرد: که طر ی 
مقا بل تای‌یا جوره را او توبهحطلو یندا زد وبا ثكند 
رل زد گنته شده است ۰ 

اجه ۰ پارچه ای که برای دم را روبا عتان 
دوخته می شود 

با چگ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹ کوش 

پاچ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ با جك ان رنه 

باچه ورّما لیده مدمآ لین طوا وهی 


ی هَ بو درو ره کی 


۱ ر 2 
پاردلبی موه معمولا نوار بافته ده قالینی 
و یا کلیمی به نقی‌ای ممین ازپنم یا پنبه بافته خده 


وخود آن به خاطر نگهداری بالان اززیر دم خرواسپ تیسر 


ياوه 

2 ۰«صصصتهکلان(] ی یا قممت‌آخیرپا ی 
9 سٍ__ ۰ قسمت افتاده اطرا حوض آب 
باکی ۰۰۰۰۰۰ تیغ مورت‌ترآشی 

۲ م۰ پونا ك خر 


زما نی بدین داس گندم د رو 
مکن پا ك پا لیز ازحاك و خو 
( اسدی) . 
۲ باه گلو ۰ انتما ی گلوکه به تن انبان نزديك 


ِ 


۳ خ ع جات ان ات رو ۰ ۰ ۰ كت امش 3 


وگ ۵ خ 
ار ی چراغ نرحین خا موش غدن ود رگوشی 
گپ زدن ۶ 
ات ی 
ار ۰ 5 


پتر ه 4 و ء و و و + هو » پاره آهن کا که ها ی هرات 
زیادتر به کاردو پیش قبض‌خود نسبت می د هند که 
یش پا افتاده حلوه 29 بدا ‌ 

یکی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ کركت را ازجو سینه گرفته يك مقدار 
کمی به هوامی اندا زند 

و 2252 255 92و سینی 

پتو موم موه اندازه یبارت # متر دوخته شده هه 
با قدی بلند وعرض آن مقدارنود سانتی دوخته عده وبرخی 
عم با خا مك ونقش‌های دوخته شده به ابریشم معمولا بر 
سر عانه انداخته می شود که به غرورافنانهامی افزاید 
وتهبونی وبا لا پونی مردان ا فنان درسفرحزرمی با خد 


/ 


پتیر ۰ فتیر خیری که ورنیا مده 


۷153 حرف پ آنینچه کپ 


پینا 0۰0 نوع کبوتری که رنگ معخصی ندا شته 
باعد پتهنا گفته می شود و نیزکاکه های‌هرات از آن 


برا ی تحقیرشدن استفاده می کنند 


خر ستزاد 
تاچند عما وقفس گل سرو مینا- یاسرخ بتینا 
(واله‌هسروی) 
بح ۳ ۱ 
پا ك و نوع مرینی معده که به اثرخوردن 


غذا ی چرب وشیرین به وجودمی آید به کنایه هم گنه 
می شود کسی که چندمرتبه ازجا ی خویش بلند خودوبا زآید 


بت ‌ِ ‌ 
۱ ك نخ ۰ ه ۵ ه و و و و و و فر فر ۵ تج 
و 5 ۰ 
۳ مت ۰۰ و و وه اسم مرع هوایی موسیچه 


بخل + و و 4 ه و ه » و ۵ عاقد گندم 

لوب ۰ اطراف بنل کسی را نا ااشگنت‌غا را ند 
پر پر ۰۰۰ + ۵ ه و موه مرع کشته مك 9۵ ۹۹ آخرین رنق خودرا بکار 
برده وبال ها ی‌خردرا تکان می د هد 


۵ ۱ . 
پترپلو وم همه تکان خوردن خودراازین بربه این بر 


پاروکن ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بیندا ز 

ای علیینته رز رای 
آن حدود يك متریاز می باشد وقسمت آخیرسوراخ نیم مق ق 
به خاطر جوا دکپداری:می شود ومحل نگهداریانبا رگندم 

می باشد 

پژما ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ برمه » دلر 

پر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ جائیکه چرسيپانسته وبه انتظا رکئیدن 


جلیم چرس هستند پره ونوبت گفته می شود 


بُس بسکا و و مب موه عقب عقب رفتن 


ف : 
پم و ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ پس‌برو يا عقب برو 


مر رمک 


بش مر و هه هه و هه ۰ ارث با ماانده و در نفرین همم 
بکاربرده می ۷ 
مس مه | با تی ما نده 


ق وه هنکا م عذاگری وبا گو مرباژی رفتن 


ي‌ 


مب دم 
‌ ۳ 
پشکی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ کی تحت سریا زی ویا جلپ عسکری با عد 


بُفتل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ خازه » پژمرده 

مک ۰۰۰۰۰۰۰۰ با دبزن 4 پنکه 

که ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ گیچ وبر گدته حیران و اند وناك 

پکوره ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ کیاب کچا لو که با روغن بخته می شود 


بك کی مره همم ووو و به به عص‌است 


پلاهمن ممهه ۰۰۰ پلاعان يا فلفان 

بلس ۰ فرش با فته شده ازپشم به نقعها ی 

مختلف برعکس قا لین زمین آن پشم ندارد 

13 ۰۰ اندازه معین زمینی که توسط پلو ش 
جدا می خود 

ك گ ۰+ وطرف کسی که پولدارویا صا حب زور 
با عه میدن حتااپت کرک 

رد ۳9 يك غند با يك گردان 


لك و مه 
ی ۳3 
به چندان که اوپلك برهم زد ش 
9 نآ ۱ که |[ 
پلوش ۰ ۰ نوار برسته ی که دو معیارممین زمین 


۵ خرف پ 0[ 


نف ۱ 
پُلوّری ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ گوسفند بره ای‌که اوایل زستان 
می کشند وگوعت‌آن را خدك می کنند 


آهسته آهسته بحوخد 
بخار معده 


پوخه مجمجهعجججي کا و نرم 


پر رخك ۰ کی که موی سر آن کثیف با خد 


یه هه هه موه فایحه پا تعریه 


4 مه وه وه یت 
وزرك ۵ هه هه و مه وه و رپشخند 
۳ رکش ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ وسیله که ازنخ به عکل طوربا نتنه 
ندم ویه.۵ من( خرمی(9تندید 
ی هه ۳۹ 
ست دنه و وه هه و و و ه پستنتحتا نی دنیه گوفند 
ت و موه قرو بلندی 
3 ۳ ۶ ۰ + مه و و ه ۳۵ 
پشت پا زد به لر گا عکنه ۳ 
دا و ودهنم به بایاو نه‌نه مه 
بشخم ۰ کمر خمیده براط زفقین عة خاطرپنپان 
بودن وخمیده رفتن است 


ن‌ِ ۰ 
بعکل و مه مد نوع واه واشتر 


بو 


مِ 
۳ 
پشنگ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ آبی که از ریختن بارش به صورت 


سس 


9: ۳ ی . تا انب ,5 


کی بریزد 
پوف ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ فوت به تمتهردینگ لاف زدن هم کقفه 
می خود ۱ 

چراغی را که ایزد بر فسروزد 

هرا ن کس پوف کند , ریش "بسوزه 


)۳ بودکور) 


خر مرس 


پئوف تنك ۰۰ موه با دکونك 
۰۰۰۰ ۰ کام 
له ۳ 7 سبك وله که آهنگران آهن 


داع را می کوبند به معنی بتك 
سرسر وران ۳ گران 
چوسندان بدوپتك آهنگر ان 
( فردوسی) 
بل دم تای ‏ فرارکرد 


پول وب ۰ ۰ ۰ و و و و و و و مقداردارایی وپول 
پلوش و و موه سوختن بدون استفاده 
ی ۰۸۵۵2۰۸۸ که ,یلو که ازر بللاست. ده یاعد 


ی ۲۳ 


نو ماش + ه هه موه نوع غذایی که ازآردو روغن وماش 


وا دویه ساخته می شود 


ازساق پا تاآینك زا نوییچیده کش وکا زیا دتر دام 


پیرزال 4 ۰ + ب + ب » ب » ۰ رن بیر 


پیر کپو هه و مهو پیرزن ویا پیر مردی که دندا ن‌ 


درد هان نداخته باشد 


77 


بی سر 


و هو وه وه رفت 
.۰ 


سس 


پیش پیش ۵ و هو موه صدا کردن گربه 


ِ 


پیعته و و موه برای‌راندن گربه گفته می شود 
بیختم + 4 و و و و و پیج کش » آچار ِ بیج گنتی 


۳ 


۸ ب 
پیه خزاگ ۰۰۰۰۰ + ۰ ۰ بیش اعد 
دب 


پیش کل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ پیش دا ویدن 

: 2 . 

پیش لپجی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ جلوترگب زدن از بزرگان 

ٍ 4 و و موه پیعانی 

پی یر ۵ ه ه ه ه ه و و ه وه پدر 

پ و مهو ظر 
دم پیهین که داع بود انتنو 
من رز گرم فیس 


۷ 


2 م 


]مرا و7 


تاس‌حلته ۰ و موه ۰ ۲ نلزی که به گردن محیوس‌ها 


زندانی ها اعدا فته می شود 


و ۰ زرب و یازیربنلی که ازنمفه با لبی 


کوزه سفالین بریده شده و پست د باغی خده بس آن 


نان استفاده می غوذ 


ث 
تپال ۰۰۰ ۵ و و و و۰ کاوی که در راه زاقتی فضله. مسی 


3 هب وم و و وه پر مو 
سب 4 4 4 0 6 * »۵ 4 ۰ 9 اناره 


تبّی گاو ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ انبا روفنله گاو 


۶ 
۳ 


تجل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ کی که بجا ی می ندیند ونمی خوا هد 


ط.زه ا وا ‏ صا رس . ۳ ۹ جات مج مد تث_-- 0 ۰ 
1۱ حرش تس هه 


بلند عود 
مهو 
تخت در و موه 
۱ ۳ را اندازه 
تپیر هو موه قی 


۸ 


ترأات ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تند وتیز 
ماستم از سوز تینگی بومرم 
تبهز ترات) آمدم که او بخو 
بخور ء 
۱ 
۱ عکرهی) 
ترباتن و موه هدا ی وبی مقد 
مپیب ود مه 


‌ 
پ‌ترب » 4 » ۰ » » ۰ » 9۰ ۱ ۲ ۳ 
صل ی نا گهانی وبپدا نه 


۳ ۳ 
بارندی خیس ده باعد ۰ 


تر یز ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱ ۰ 
از 11 ب 


۱ ِ ۱ 5 9 شب د ‌ ۲1 اْ سات ات ك 
سس ۴ هرا ۵ 1 سا ۹ 1 
درد ت ۰ : ۳ ی 
2 2 سس ۳ چم 


گفته می عود 


۲ هه یف اشتنه گیب . 

هت 22۳2۰ حول پاارچه که ما فتد فقووخمی با ند 
تُرّقاستیتٌك ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مقدارگل را که بچه هاآن ر ا 

در تابستان از کنارجوی می گیرند وبا فتاربین آن‌ر ۱ 

گود کرده اطراف آن نسبتا قری‌می ماند بعدآن را محکم 
به مورت وارونه به زمین می کوبند ومدای بلندی از 

آن بدرآمده که با فتا رموامدا تولیدمی شود 

گرق وقرم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ با مدای ها زچند عددطب‌عالی 
بوجود می آید 


۳ و ۰ 


کره نای‌نای ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بچه کوچك رابرسر د ست‌بلند 
کردن و خوا ندن 

تیگ ۰+ باریکی از کنارتکه بریده شده 
کرک رت درهنگا م جنگ روی‌طرف 
مقابل را با انگئت می خراعد 


ِ: 
ترا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ خوردن خیرینی زیا 
و ۳ د که دل‌انسان 

که کی مت با 
وشن طرف مقا بل زدن که آوا زی | زخود بیروز 
1 وجرت و پرت‌هم گفته شده ات ود ۱ 
ویا تویله با زی نیز ته قبكي بکاررة ۷ ی 

‌ 0 ررفته ست 


۸ << 
و و هه هو و و و و دعای که ۵ وت ۱ عد ته ۲ ۳ 


ر< ی پوش زذ ‌ 
مریغر مورد نظر 


7 ۰ یه تاخیرانداختن 
0۵ ۵ 22 9 با و 
ظرقه کیلی #یتباتالمن که لبا 
ای 


شویند 


و و 


۱ / 


تنارچه ۰۰۰ توت ظرف‌سفا لین بزرکترا زکاسه وکوچك 


م7 


یا زتقارمی باغد که ین ان قروت با نهده می شود 


ی ۰ ض مزاحم که جلودید کی را گرفته 
باغذ وبا در زرستان جلو افتاب‌زا مساود ثناً یذ 

تك یکت ۵,۰۰۰( کوچکی که بداغل جتگل ها زندگن 
می کند که جنگل خزك هم گفته عده 

تک ود نت 

قیله امد و فا رکاهن و یلبق نی جععسی 
۳ 


تل خا ك و وه موه به خانه خرابه لمییده وازهعم 
پاخیده گنت می شود 


اک 0[ هول دا دن پا فعار دادن 


‌‌ 


بایکمد پنجاه هزارارتش‌سر خس 
ازد سته بل وقدرت تلوارگریزد 


و( 


۱۳ 
دارم از زندگی تلواسه 
جونگی گیته چیعم وملها مه 

تلد ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تب‌ا رکفش 4 زیره 
تتبوی ۰۰2۰۰۰4 ییآ الا موسیقی گنه با 


د سته درازوکاسه کرچث بیه سه"تارمی باهد.د 


عربی طنبور می گویت 


سس 


تمیلد . ۰ غاب ما نند وید پس‌بزرگ مدر ر 
که از مقدار خوراكه نفربا لاتر باعذ وکمتروخوردتر 
از ا تیاه ای‌قاب‌ها ی بزرگی که معمولا در اطراف 
هرات‌چند نفرگردآن جمع ودربین آن غذا می خورند 
ترآ مماش یا حقوق 


ل ص مس 


تیه موه ترما ندگی 


6 س 
تبره" و موه ظرف گونی مااتندی که برای‌جسع 
آوری فضله حیوا نات‌بکاربرده می شود 


ی 3 2 


توپ وا عت ۰۰۰۰۰2۰۰ مین لا درهرا تسا عبت دوا رده 7۳ 
و وقت افطار و سحرماه مبارك رمضان از جائب دولت 
توبی درتبه بلند ایستاده نموده ويك نفرما مور آن‌ر 
توسط باروت وتکه ها ی کهنه به درون لوله توپ نموده 
وبا ثىبه می کوبدوبا رودن کردن گوگرد ویاکبریت! ز 
قسمت عقب آن که سوراخ کوجکی داردآً تس نموده وبه مدا 
درمی آوردبه نام توپ‌چاخت مشپوراست 

توپ ودمده ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ عبارت‌از مقدا لب #یجسته 
تریدة ها ی بریده خده ازتیوب ما هین با دوچرعه(ا کل 


بهم پیج دا ده شده کره وی ما نند شده که با يك تکگه 


بهم دوخته وبا بانخ اطراف‌آن را بانته توسط بل 
چوب يك متری قرص زده می شود که سافت زیادی را طی 
می نما ید توپ‌دنده از بازی محلی هرات‌می باعد که 


مخترع آن هراتی های امیل وباستانی بوده اند 


توتو توتو + + + هب + ب ه ه و » مدا کردن مرغ 
اد زر 
توح هم وه وه اول خیری که بعداز تولد توزا نله مت 


می آید وغلظت آن به سرعیر می مائد وجربی زیا دی 
دارده 

توخال تب‌خال 

9 ۰ بدومعنی تن تور ماهی گیری ودیگر 


تروش پل و ۰۰۰۰-۰۰۰۰۰ چلو ماف و یا ظرف فلیزی سورا خ 
شده ای که هنگام ماف کردن برنج از آن استنا ده مسی 


مود 2 + موب وه تا یی شیب کوزه 
تفریح و سرگرمی اطنال ساخته وپر از آب می جب 
درماجد جهت وضو ساختن آپ گردیده بکارمی رفت 


.رس 
تب دنه ۰ مه و و وه وه 
۳ 


ماستم او سوز تدنگی بمسرم 
به تراتآمدم که او بخو رم 
توقا+ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ وسیله درویدن مصول د هتان 
یک تا ود ی گیری با سنگ دا غ 


‌ 


۳ بار ۰ انبار کردن 
و م2 


تمبه موه تنبل وعخص تن پروروچا نو یاچربی که 


2 7 الینجه کپ 


کنده ه رام مه ماو عبارت‌از تبه خاکی یا سنگی که | ز 
بقایای کوهای‌عپرها ما نده با عد بلند ی‌طبیمی مسم 
کج رن 

2۰۰۸۰۰۰۰۰ کوره الا هب که آاز بلور قجهز 


های دیگرساخته می شود 


ود - 
جثگه + ۰ ۰ ۰ + و + + + 9 شورت و یا سنتراج 
گر 
تول + + ۰ ۰ + + + ب + ورن 
9 ۳۹ 
تیاق ۵ ه » » ه و م + چوب بلند وقرصی که جوپانان ترا ی 


محا فطت خود وگوسفندان همرا ه دارند 
2 ر 
تیت ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ازهم جدا کردن بخم 


حیتا ل ۰.۰ وا ری کردن د ست‌کم گرفتن خوردق 
کردن 


۳ آ تشه و 
۰ 2 ۰ 


0۰ مزب اه 
هرچه ( تیتال ) اور زدم: بیختسن 
حیله وبونه می گرفت از سر 

کیت موه پرا کنده 

تیرغیبی ۰ ۰ ۰ هه هو هه مرگ نا گها نی 


تیر ۹ فیلان آ ی 


موه ۰ مارکتی که سرپوشیده و دکاکین در 
اطراف آن ناعته عده دارای دو د هنه ورودی وخروحی 
می باعد درعب درب‌های آن قفل می گردد وعکل دالان 
ما نند را دارد 
تیرناگاه ۰ تیرغیبی 

ک جرم مرگ ور بریده تخت 


تیرناگاه به فرق خورده ر سید 


7 جرا 2 انبنچه کپ 
فش ی 

تیر و تبرقه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ صعنه زدن . 

ای مب 2 

تیره ۵ و ه هه و و وه ۰ مقذاری از زمین زراعتی که معمولا 
سبست کاخته می شود با عرفرنسیتا کم و طول دراز که 


از سابرزمین‌ها جداعده تیره می گویند 


ی ویر وج 
جازجین زور اوه ماج کی که درزمان قدیم با مدای بلند 
وچمه گیر مردم رابه کاری فرامی خوانده است 
جا له هم هنن ء ال و دگرگ ه 

پا لفت: وارلا له نربرتلاله :ال 


کرده بر او حواله مفواص در در یا 


( کائی ) 
ود ور 
۳ لو ۰ رخت‌خواب 
جاجیم ۰۰ ۰ پارچه فخیم کلفت غبیه پلاس‌که از 


می شود 

حرار »۰۰۰ 4 + ۰ چا لا ك 

د ٩‏ در َ 

مور یرت ۵ ه ه + ب هه هه در حالت‌زبان جنگی وعمبا نیت به 


۳ 


چرتك وم موه آواز زعت‌از د‌ هن بیرون کردن است 
ی و 


حر. 0 و و وه موه جارد سم یعنی قربان شوم ترا 7و 


ریثه پعتو وافنانی داردو تقدیرا و عمل کی است 


جرم و و و و و و و ای ء درد ۳ نه نشپن 

. پر هقی جر و 

جریا +جرینگ ۰ ۰ اباب بازی بچه ها مجرینکا نه 
حزبه و موم و و و وه هید س 

مه د م و 

حزوزندن ۰ ۵ » ۰ ۰ ۰ ۰ و 9 ادیت گزدن 

مس د 


حزغاله ۰۰۰۰۰ ریزه ها ی دنبه گونفند که بعد از 
گرفتن روفن خدث ر قبوه ای می ما ند 

اوروسك ( جزغاله) ی دودهی بری‌بم روهوا 
ملست‌ما بم خرو شه او روسك‌بجه بر و 


اج و 


واگ موه / ۰ ۰ 
حفعك گیاه طریف بی ریشه که بین آب می روید 


حقلء و هوجو و سذلهای ریزعده بزر کترا زریگ 
۳ 


۵ مم موه دو رقیق هم ٩‏ که همیشه پاهمم 


و د ‌ 
جفتگ ع وم موه یه دو پاحرکت کردن 
تحت 


جفت لت ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ لگدزدن با دوپا که مسولاالاغ 


ی + ه ‏ و بو وه مدا 4 اواز 


ال ۰۰۰۰ ۵ وه بدو معنی یکی پارج و دیكرحك ما عین 
و کر 9 
جلمبو 


بور ۰۵ کی که سروضع آن بهم ر یخت ۵ 
وکثیف با عد 


جوم مه تنبان 
‌ِ فد و 
جلرکنات و و و و موه 24 یگنیگر طیقت گر قکی 


ن خوردن و پبشت شتر سوار عدن 


0۹ حرفاج انیت کپ : 


که همان تکان آن را جنبازه گویند . 

( جمیا زه) مده زلف‌که هینگونخوره دل 

دل از سر زلف تو علپس‌به زمین خورد 
کر ۰۰۰و رخویی استیه:1 فا وه وه بیل که 
ثبما پشت دروازه خانه ها به خاطروا زنشدن دروازه خانه 


تکبه می کردند که این عمل درقدیم معمول بوده است 


جلید | دوقلو 4 دوگانگی 

ید ۰۰ ۰ کوچله 

ی هه و موه نج و نا و 

4 ۱۷ ك- ۳ باریند 

بنج ۰۰ ۰ ۰ کوچك » در 

وه 2 ۰ طفلی که به زار می گرید 
اد د ی ۱ 

جوزی 0۵۵۰۵۵ صخت دار ی 


که به آتش می گذارند تا منبسط ده مثل کاغذ سفید 


اطراف خود راپپن می‌کند 
1 2 تک ‌ 
جوری کورك ۶ ۵ ۶ ۰ و و و ۰ ۰ دانه های‌جواری یا( زرت بخت 


وپخته نشده که دور می ریزند به شخس نا ق‌العضو ربه 


که رم مرگ وزپریده رسد 
تیرناگاه به فرق خورده ر سید 


هنز 


24 و با فنده چا درعب 


۰ 


مسر 
جوره + و موه لت 


با موه مه بایان »هوا پیما 


جهز 2 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ کی که چیزی را درقمارخانه گرو 


میا ند 


‌‌ 


01 جزیبج ۱ 


می گیرد ودربدلش پول می د هد 
ای جپزگرسود خور که چنین زعت و بلشتی 
الدنگ تر عصی 
( عمرستزا د) 


جی جن ۶ ه 4 ه ۰ ۰ ۰ » هب » پستان 


ح جد یک ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ کف سیثه 


دد در 


جیر یر م۰۰۰۰ مدای فعیف بیرون آوردن 

ده ۰ بردی که به اثر سوخته گی ویابریده 
۳ 

1 پا رچه آفزیغمی نازك 

را ده درکا رها ی غیطان مفتی استا د بودن 


حیک حیك ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مدا ی گنج 
۳ ۳ ۳ ۰ ۰ 
حیك وپیل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مدای مرع مینا 


و ی و و وه و وه ۱ دن معیت 
جیر وبیر سرومدا. کردن 


ِ‌ 


9 حرف چ انینچه گب 


چا بك ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تیز » جلد 
لیس دهم :۰۵۵۰4 محنلی. مهرت زین فرپتاند: 
مکن خریعتن سپمگین چا پلسو س 
که بسته بودجا پلوس‌از فسو س 
( بوعکور) 


۰۰۰ .۰« ص۰۰ ظرف فلزی که وان اس 3 خیره می شود 
اش م یه چاقو 
ی 2 حگه آمیلیظن باپارج: ترس ک 


زنان درزمان قدیم به مورت‌چا دربا داعتن کل و روی 
پوی که آن را هنگام بیرون هدن از خانه می پو هیسدن 
ار و بویا طایخ با بای فص کدق ما عبه طته و 
که ازنرق سر تاپت‌بای می رسد ودلاق نیز جا من بزرگی 
همراه باجوراب از جنس‌هم وباهم دوخته به خاطربوشیدن 


جان هنگا م بیرون شدن می پوعندآن رادلاق گویند 


۹ ۱ حرف ج " انبنجه گپ 


چا درلکه ۰۰۰۰ ۰ زنی که بی جا ووهردم ازخانه باچا در 


بیرون می شود چا درکوتاه هم گفته می شود 
چاربایی ۵ هم وه هه تخت خواب 


2 


چا رپك ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ درخم گرفتن وبجای کلمه فحش‌هم بکار 


کرت رفق حو 

چا رپلاق ۰۰۰۰۰ ۰ ب پچار دست‌وپا افتادن 

جا رچنگلکا تسپ ۰ محکم گرفتن با تمام قدرت‌وتوان 
ارم چپارراهی که چپار خيابان رابسم 


متمل می کند وسرآن معمو لا پوشیده است و چپارسوی هرا ت 
هم یکی از معروفترین آنهااست که درجپان شپرت بسزایی 


اه اند ً ف- 
داسته ست و چارسوق هم گفته می شود 


چارقت + موه روسری ۰ تدیفه 


استناده می نما یند 


چا وا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ الاغ » خر 
چا نی ۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰ بدو معنی یکی با تول که درآن آب 
نبات می سا زند و هکر حل ده داغ آن را چاغنی گویند 
و یش اینکه برای مطرب‌ها گفته می شود که يك چاشنی 
ساز بکن وبه تمبیردیگر مقدارارزنی که بعداز هردفیه 
پریدن ونستن کبوتران داده می شود 
چاری ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ برای گوسفند چپار ساله گفته تمد و 
۳ لا( ۰ ۰ قدر و پایه 

ای میر نوا زنده وبخدنده وپا لا ك 

وی نام توبنهاده قدم برسرا فلا ك 
چا ی جوش ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ کتری ه طرف آلمینومی که در بین " 


آن آب بجوش می آور ند 


41 رتچ یی 17 اتکی 


۵ ۰ پچای با عیرینی 

چا یت .. وم شوه 

بل ۲ ۰ کفیی که جلووپعت‌آن با زباعد و در 
عقب آن يك تسمه با ريك که به کک متمل عده 

س ۳ 3 

2 3 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ کفسی که از لاستيك ماعین د رست 


می شود که معبولا کنا ورزان به هنگام کار در مزرعه 


ازآن استفاده شیر گرقشد 


۱ 


سح یم 2۵ 


زدبه ( چپات) که از سر پلوش 

قلولو گنتم و نمودم ضس 
7 ۰+ عبارت‌از مقداری خاراست که عاخه ای 
درختان و ریسان بسته خده ودر عقب‌دو راس‌گاو نر 


می بندند که توسط آن ساقه های گندم رآخردنموده وبعد 


> حرف‌چ انینچه و 


دانه گندم را از کاه جدا می نما ید 


سس ‌ 
پا زاستو. ه هم و و وب و و بابای مدرسه 
را و بی ده موه فا نوس 
تب د‌ 
موبلا این تو گوشی زدن و پا سیالی. و فان 


د‌ 


چپن و وم موه عبای آنتین داری که پارچه ر‌ پنبه 
ساخته می شود 


چیدکت هه تخت خواب 


ات۳ ما 


تک ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تیز ه تند به آدم زرنگ‌هم گفته می 


شسود 
م‌ِ گر 2 - 
چراع ت موه چراع دوه 


سس 


حشه ۵ ۰ 9 ۰ ۰4 پرای را ندن سک بکا ربرده می شود 


۳-۳ و و موه جع 24 چمپا یش زیا دبا ز نمی شودوپلك 


چراغ لمپا ۱۱,۱۱۱ چراغ گرد سوز ویا فتیله دار 


۲ مق ۲ ده کل 


ند یدای 2 ۴ 
یی اخافنه گونی 


جرچده ۰ حرفها ی نا مقهوم که توسط اطفال وبه 
کرات‌تکرارمی شود 

حقه ۰ بیه چرخ چاه که تخ کاغذ بادبازی 
توبط آن کلوه می خود 

در ۰ چرخی که به آن آب‌از چاه می‌کعند 
رخ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ گرد آب 

ی ۰ وسیله ای که از تیره چوبپهای 
متعدساخته ده ۵ وترنظ ان نت ربا با تابیده می شود 


۷ و هی کی چم چد نا ی هی ]ان شتا 


ك_ 


چنر ۲ ۱ کی که چنم آن تاب داعته با عد 


1 حرف < انبنچه کپ 


( 


۴ 
‌ 


دو سران. بتک باین بمم متصل ده و يك طرف‌آن 


از روذه آ ش‌داده عذه گوبفنذ طور ماثند بافقه عده 


حقل م ‏ م موه عبارت كت نخنه چوب نا زك کم عرض که 


وا ان جینزی | عنشرر می د هند مانند گندم و جو 


و رد ۳ 
چاي خاک ۰ ۰ کف زد ان و یا وا که مر تسه 


کرد ۵ هه هو وه گرنش » تفریح 

ان 2 ۱ 

و ی ۳۳ 1 3 4 
چللنه: مد رقص محلی.ن ن درهرات 


پرداختن 


چکیم و دور گردن لوسفننان 


چلپات سم جیار کون کم ی 


سوسمارمی باغد 
۹ 


چل ول ۵ + + هم و و و و ه ّه زدن 


4 و انبنچه کپ 
2 


د 
چل مردل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ به مردکوتاه قد گفته می شود 


۱۳9 


جلو هم مج موه و برنج پخته هد ه۵ برروغن شبیه پلو 


ای مردنیکوکار 


ول می شود 
۳ : ۰ چندك يا ناخ له و با دو انگیت 


که ۰ که یا قسمت کوچکی از چیزی 


۳ 11 


3 ۵ ویو سندلی یا کی 
# هو ار آن به؛ اثرسوختگی 
یلا 3 | کی که د سب و زر ی لد » 
9:۶ 
0 دکستگی جم وا زکا را فتا ده ایغ 
وبا ش 


ز 7 نل د لفق جستی 
لگ موه رد يك نوع کرك خوا ندنی 


هنراه ی مرمع کلنگنی 
ببیج یه قاس گیب 
میدان ز ۳ 
زان رو 4 ی 
۱۳ زائو قددادن و به کون 
معمولا کاکه های‌هرات وپیرزنهامی 
تا (چلکه ) زدم که نون بخو رم 


(عکر می ) 


0 حرف چ آنبنچه 1 
ود 2 د 


ِ [اه 4 ۵ ۰ ه ب هب هب ۵ پر رده 


ود ,و 


چندن وه موه محل ذ خیره دانه در ون قفسه سینکه 


ح. ام 
چندیا و بی اندازه 4 زیا د 
دج 


چنگال ۰........ ۰ب 
1-9 ۵ ۰ وم و و و و و یه دوپا نسستن 
به سر(چنگ ولن) سو کون 1 


روز راتابه موم دار و گرد 1 


ی سك 

0 مك ۰ مه مه ۰ سرحَفا ن 
د د 

۴ ۰ + ه + ه وم و هه چشم 
‌ 


دهن وا ۳ جیغار پت‌می کنیتی 


مرخ کورك و آری کوت کوت می کنی 


11۸ جرف" انبنچه گپ 


و 6 هن قفا ری کر 

چیت گیرَك ۰.۰۰ ۰ قایم مویك‌بازی کردن یب لا 
نفر چدم ها را می بندیرو به دیوار ایستاده وبقیه 
بامدا کردن درجایی قائم می شوند که شخ مذکوآنا ر ا 
پیدا کند ۰ 


1۹ جوفته: تج انینجه گپ 


حاکی؛ حا کی 2 تکان خوردن توسط چیزی و تا 


کی یا دو نفر باهم که پشت به پشت‌همدیگرزده د ست 


پائین چیه گو اله 


حم 2 
۰ ۰ و هب و + و ۰ ری 

و ۰ بی فایده 
مج هم ام وی و ای‌بی حا و قهقه 

خس وی ۰:۰۰ معرقفت 

‌ و 3 4 ۰ ۱۳۹ 
م2 2۵ رد ۳ 

فلیج + م هم و هه و و عنلیج 

لاجیٌ: ۰۰۰۰ و ۰ ۰ و و و ستدگاه و یا وسیله ای‌چوبی ؟ ۰ 


دستابه چر.خش تن من آورشد وبه این عمل پنبه دانه 


را از پنبه جدامی نمایند 


۵ 
خی موه دل بد شدن 
- 


جله ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ اند 4 کم 


حله بخور ك ]خی خرردن 

ی یب 4 ۰ ۰ ه » ۰ ب ب » »9 و - ۳ ۲ ۲ 0 ت 

ی فا رل خرین زرق تلزی. عبپارت»۱: 
۳ 


هگن ۳ ۳ ۹ بلند آتش 


مین 
می زر 


حرمی ۰۰۰۰۰۰۰۰ لرزی دل ک: اننبان ۱ عیزی بترسه 
۳۳ ب ۰ ۲1 ۲ ها 

حرصی* ۰۰۰ بنحر ه و لوفدیح پنحر ۸ ی می 
ساختند که به نام حرسی یادمی شد که مىمولا ازچوب به 


عکل مربع های کوچك که بهم ومل می عد که هر ند 


‌ 
عدد يك پله را تدکیل می دادکه روک ۶ قرارمی گر فت 


ودر هنگا م روز دو یا -ه بله را بالا کئیده ودر با لا 
قرارمی گرفت که در عبپا پائین آورده و پنجره یا 
حرسی بسته می خد که بله بالایی آن ازمربم های کوچك 
که باعیهه های رتگین تزئین عده بود زوشتا تن ان 5 


یه و اضفانه 

تور ۰ ترسیدن 

۳ مد خت و سیم 

با ۰ دوستان دوستان 

وک وت اسو ا وف ٩‏ پرنخان.ع ترسیده 
خر ۰ یا نوع بازی‌است که اطفال يك 


مقدا رخاك راجمع‌کرده وروی آن کمی آب‌می پاشند وآن 
رایا د ست‌ماف کرده مانند سقف حمام عای‌هرلات 


2 کی ی 
7 حرف ح آنینچه گب 
پاچ الب 


وپا احتیاط از زیر خالی کرده حما مك دختر پاد شتسا: ۲ 


نله مو منقید يك مو سیاه 


ریجه استفاده می کنند 


خازه و موه پزمرده 

خاعه ۰ ۰۰ هو و وه نر مه حیح و ریزه ها ی چوب در خت 
2 ۱ 

۳ ۳ ِ‌ ‌ ۰ 

خا کش وم و هو و هه که کلان که ازخرجین بزر گترودو 


د مانه دارد که برپشت‌الاع نبا ده از آن‌برای‌ ینار 


( عکوهی) 
خاك عیرین ۰+ خاکی که برای‌کوزه گری و تنور 


مالیا وان امتفابه, می. کنقذ 


یی سس ی تسوت ار 


۷ حرف ‌ ۱ نینره 7 


خاگیته مه هم و وود تخم مرخ را عکستانده و باقاعقی ۱ 


بمم می ژنند که زردی و سفیده آن »خلوت! گرددو درآن 
گامی سبزی و گاهی پیاز و گاهی کپالو » سبب زمینی 
مخلوط نموده نمك‌و رون و ادویه برآن می افزا یند 
وم نند برنج دم تک روق آتش که عمله آن کم باه 


ثرار داده تا بختسوه"- 


4 م۰۰۰۰ خواغر مادررا خاله می گویند 
هد مب و موه تحم 4 یه 


هدام پزرکه .بی کما! لستبی 


ختیك ۱ نوع بازی است که توسبل | ۳ آن 1 ۱ 
گوسفند که درهرات بجل می گویند بازی می شود بد ین 


مورت که دایره ای‌کشیده وبجل هارا درآن ترار دا ده 


می زنند تا ازداخل دایره بیرون شود 


خدا پیا ره 3 ۵ مقر لیر کب می شود که آدم 
اتخطاران را نداخته و قماذدفا بعا وبه خانه آد م 

می آید 

نذا و رآ یکی موم ۰ خداو قرآن قسم سر د ستی مردم 
هرات 


خدا و رن ۰۰۰۰۰ هه آ یه موحودا ۳ 


2۸ حرف خ انبنجه گپ 

خراس ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بر قدیم به هراث مهمول بردگ , أ 
کنده بزرتعرخت توت داخل آن راخالی کرده و یل 
وب ببزر گ دیگر ۳ باچوب درا ی که یل چتر 1۳۳ به شتر 
نسته و سردیگز آهبا چرب دا خل کنده بسته نده 9 
تِ_ را بسته می کنند. که حایی راندیده وه دور خود 
کنده را نر م ((- ک: ۳ خراس منسی 


گنشق 


ِ- ۳4 بر ۲۳ ۱ ۰ 
خراءه رخبي شدن نححی مووات 


۳ 
یا مت 


خرپس ۰۰۰۰۰ ۰۰ هه بدو معنی بشد ت زمین خوردن و دیگر 
اینکه کسی چیزی زابا عحله می خورد وبه رفیتی نگا ۰ 
نمی کند می گویند چه خربس می زنی 


خرتیر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سرخکان مرحك 6مخملك بییا بای زنل 


که بیختر در اطنال پیدا می شود عوارض آن در ابتد ۱ 


شبیه به سرما خوردگی است‌وبا سرفه وعطسه وریزش آب 


ازبینی شروع می شود پس‌از چند روز دانه های‌سر خ 


رنگی در روی بو ست‌بروز می کند و گاهی سبب ذات 
الریه نیز می شود که در آن مورت‌خر ناك اسست 


۶ د ور 


خرخر و ۰ کی که درحالت خواب‌صدایی ازحنحره 


خر ار ۰۰ بدو معنی.یکی زیر گلو و دیگر ی 
بله کزدن ماش 
03 ۰ ۰ + م م وم هه چنگاه یا جنگ که از وب أخته شد ۸ 


سا ین وا بعد از چند سانتی فامله گودیا تودال کرده 


پهسته علف از آن استفاده می خود 


و ۰ ۰ ۱ ۰.۱ چند نفر روی‌هم افتادن ویاانواع 


خرموعه هم موه خری که در مقابل باربردن حاسیت 


خره او ثا نلاس 
خز موم وم گام,بلند پرداعتن 
خرینه 1۳ در حمام های قدیم محل سر پو شیده 


تمحز یه که ۳ آتش کردن آب آن گرم شده وبرای 


استحمام از ان آت‌استفاده می کردند خزینه نام نپاده 


آقذ نبه تهییه: دیگرآب‌انبار هم گفته می شود ّ 


مس 
۵ 


ی ۱956۸۹ حیواناتی که به اثرمستی خایه آن را 


می کتند ما نند گاو و گو-نند 
نم موه دانه ای که معمولا ازسر انگنتا ۳ 


سس سب 


۷۹ حرف خ انبنچه گپ 
بیرون شده وی‌دکا ین آباحباسیت کااعلی داردکه ی و 
بسیا رسدیدی داخته وخ مقبلا به یم مرش تاعاس 
نمی تواند بخوا بد 

۲۳ بط کفو بارمة. اخدکد. میا ن جوبای 
خلوارمی دوزند لِِ تست‌از علوارکه زیرران ومیان 


دوبا قرارمی گیرد غنتك فیز.می گویند 


خثره وم تنیل » و بیکا ره 
‌ 2 ۱ ۹ ۱ 
خش خش ۰ ما وه هبو وید ی ده زبجحم خوردن خاعه بوحود 


می آید ویاپا رچه آهارداده که بجم می خورد صدایی که 
از آن خنیده می شود خر خش گفته ده 
خله ۰ ورم خش وچرکی شدن که برائرس‌سا 
خوردگی شدیدپیدا می خود سینه پهلودم می گویند ۱ 
خله ۰ ناز دانه و خود ساز 


ٍ و / 
خله جود ۰۰.۰۰ هه وبی که سر ی میخ فلیزی کوبید ه 


الا غ اسپ‌و گاو استفاده می عود. 


"خنازل کرو مهو غده ۳ و نوعی از نفرین 
مردم هراات ۰ 


۰ ۸ ۳ 

بل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ,درخت پردآأنه که دانه سبز وریژکه 
دانه ها ي آن خوردنی وطبم متلوبی با رد 

نج : ار ۰ بوی‌نوختگی که از استخوان 3 


با پنم یا چرم بلند هود ودر آتس بسوزد وسیاه شو د 
که معمرلا زنهای‌هراتی دروقت د ت‌عمبانیت از آ ن 


و هک مت ۳ در 
ند ه ر ۰۰ + ه + + ۰ و ه 4 مسخر ه 6 ۰ تبحثیر کرد کی 
قشم برض اه میم موه فتنهی؛ ستت کردن هکه ب 9 


قسمت کوچکی از بوست آلت تناسلی را قلع می نمایند که 
قبل از بریدن توسط نی بومی که وس آن راعق دا ده توط 
آن پوست‌رابی حس می نمودند 
خنیازه خمیازه حالنی که دراثر خستتگی ۲ 
کسالت‌وبی خوابی یا خواب آلودگی درانسان پیدامی شود 
که مردم غرات‌به آن فاجه هم .مي گویند رسم است‌که اگر 
کی در جسعی خمیازه بکند باید به سینه خویش بزند 
آنچنان کز عطه وز خمیاز 
این د هان گرددبه ناخواه‌توبا ز 


خو ۰ ه و و و + 4 + خ‌اب 

2 و و 1 

و رنه انگور بدون دانه 

2 و وف 

خر حد ۰۰ یع ۱ بزرگی.که از وستط دو د عانه 


0 ۳ 

فا ۰۰۰۰۰۰۰ بی حال وارفته عل مبل 

4 تس 

خرردن 6 ۱ اندازه 

دیق 

خردم ۰۰۰۰ 9 جنگی که از جرم های بریده ده 


باريك که به کی علا ی بافته وی ا زر( لک فلزی مدوری 
بسته وبه کبرخریش بسته می کردند و از آن در مرا قع 


جنگ اسقفااده می کرذتد 


مي با عد دارای‌چندین پا وجم کرچك که به قول هراتی ها 
ارلین خزنده که کوعت‌انسان را بعداز مرگ‌به دایل 


خر - حرفب خ انبنچة گپ ۱ 


2 د ای 5 ۳ 
روش بنگ ۰2*۰۰*۰۰ عبعح وقت روز 


ِ ه ۰ و و و و و و ۰ پدر زن 


1 خواهرژن 

هه من ادا با فرزن 

ان 94 فازم موی (ه پا رززضن بخته جی بقود و 
خورو است وبه آدم های‌داغ دیده ورنج کنیده هم اعلا 
سک ۱ ۱ 

خم. 3 فسفالینی که د ر قدب 


ی 
حجپت انبار گندن وحبوبات‌با ملاع ذی قیمت درآن نگهدار 


۳ 


نشمه ی تب ین 
بیچاره تمار باز و سیه بخت نون سار 


از کارید تو هبه مخلوق دل اقشتکاو 
2۷ ۳ ۴ 
۱ س ۱ 4 ۳ ۲ کی 2 ام ۱ [ 9 
ی جزگر سودخورتو چنبن زشت وبلعتسی 
2رد ۳ 2 ۷ ۱ 
سنمیده بلیری تو روپتو وپبیسسزار 


2 


زین پیده تراهیج نباند به جزاز ننك 


۷ 1 
۹۲ ۱ 
یااینکه زنی لنکی به سريك بره‌طا قدار 
بابای قمارباز توبلب پوررسید.ی 
م؟ رد ِ. 
از توف توف واز کخ کخ تو خلق به ثفتار 
1 ۳ 
۲ خن و 2 
تودر رازه واکن نهدمی‌به جهز تمتتت‌تیر. 
ِ ۱۸ 
یا لاف زندیا که کند توف توف نتضصوار 


حیذو | خی ) زین گپگا جنك‌خریسد ی 
۲4 


ُِ# 
وردا رل رحیم تریه) بزن با زتودو مار 


ای تنبل بی عار 
۵ ء 
السدنک متربگانی 


ای کا که الدگ 
بیهوده تسا ن 
بس. چملکهیدی 
بر سنا وار 


6 


۱۷ 

تس ولك بولر 
11 

همواره نبه نخار 


يك ننمه سر شار 


رت ۰ ۱ 1 ۰ ۳ وتات 


می کردند. خنب‌هم گفته عده 
بیاساقی از خنب‌د هقان بینسر ‏ 
مثی در جح ریز چون شهد واغپسر 
۱ ( نطامی )۰ 
خی 2۰۰۰۰۰۰۰۰ مك آبی که ۱ از لابه مای نا ده 
لاستب ما شین اه می شود ایا 2 
ق .ری نا 


خونه بیشون و موم و بو واه 5 کوچکي که در عقب ‌خانه 


پورگ اخته ده ودروزته ندا عته با هد خونه پیضون ‏ 
گفته امی؛ ود ۱ ۱ 
۳ و 5 ۱ ۵ ۰ » 
خالدا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ کی که دربدن و صورت خود ال 


کوپی کرده با د ۱ هم هن 


کیک بت 


۱ .ج.....۰لق یی پر زگ ار ان میوه یا 


0 


عیرینن یا ی یکی تالا رف ودر روی‌سر از جا یسمی. 


" بچا ی ذیگرببرند که معولا در عروسیهای‌هرات‌از آ ان 


۸2 حرف خ شاه هن 


برای رخت بری و شیرینی خوری بگا ر گرفت هی توش 
که بو 242۶ عفد ترازو ای شفیس که آاوتوی 3 
با فته می شود و معمولاعتایر ودا مدارهااز آن بسه 
عنران خانه سیار استفاده می کنند ۰ 


+ همم موه ۴ ف‌ 
خیاك معلل ه خف‌جرمی, بو کینوت گوننفتد: که 
2 


آن را خیکی بومت‌کنده و آن را دباغی می نم بند و در 
آن مخ با دوع » ونا عرلاب نی اد که مسرلا درقدییم 


کردند و ازاین طریق امرارمعاش مي نمودنت 


خیر ه 4 + هه و و و مج و کی می روی 


1۲ حرف دا ل یگ 


دازداز ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سرمدای‌بیجا و نا .مفهوم 

دای گد ۰ صاحب دای‌یا گوره آجربزی‌یا خدت 
پزی 

از وم و ومد مه 

دا کید ۰۰2 نا ملاریان 

دا لبا ی ۰ آکرپات باز کس که ورزش آکربات. 
می کند 

دالون م۰۰ دا لان راهرو سرپوفیده دهلیز کوچه 


باريك یا راهرو متزل یا کاروانسراکه بالایآن خا نه 


ساخته باهند مدالانه و با لان هم گفته عده 


۳ 
دالونچه و هم موه دا لا نچه دالان کوچك 
فا را مه درهرات رم برآن اسث. که بعدا زاینکه 


کدا ورز گندم ها را خر من و ازکاه جدا می تما بد رهنگا م 


.جمع کردن محمول يك مقدارگندم را بلورمد قه برای 


سس سس سس بات 


1۸ خرف دا انینچه, گپ 


اتراد بیچاره آن رونثا تفسیم کرده وگیرنده به طور 


ده يك گرفته دايك گفته می شود 


دا نت ۰ | هیکل دار وبدون فکر 


قومی که ملنگ! ندوپلنگ | ند و دبنگ | ند» 

دیرانه ومنگاا ند 

( واله عرون) 

دبس ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ چاق وبه آدم ها ی خیلی: تنو . 1 
بکاربرده می مشود ۱ 

چلیکاایی که زده مرمی به وه دیس لو 

گوخت تو خوردن گوشه | وروسك بجه بصرو 

دیْلی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ درف فلزی کوپاه که برای نگهداری نفت 

دم د ستی استفاده می. شود 


ذ اب 
برانداز ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ در چوبی" معمولی که بعداز. درب ورودی 


۸ خرف ادال نینچ کپ 


سرای تب گردیده که محن سرآای عقبی را او درب ورودی 
حیات جدا می نماید 


حِ 
‌ 


د د. هنی ۰ سیلی زدن بدون مقدمه 

و گرفته سوخته ز نفرین هم بکا رتش اف ه 
می ود 

درّنگ دتنگ ۰.۰۰۰ هه . زیادتردر حالت‌تعبیه گنه 
ی شود مقل‌چویق که عنام شد وا کنار عثی مر غو ب 


۳ ما نند کاسه و غیره می زنند. درنگ درنگ گفته می 


شود ۰ 
ری ی ۱ 
درز ؟ + + »و ه و و و و ۰ هرچیزی که از د ست‌بیفتد وصدا پی 


/ 
که از,آن تولنید.می خود بردگت گلخه. می شود 


درنگ پرتک موم وم موه صدای ناهنجا ر وتا مف‌وم و ۷ 


درنگ وبرنگ می گویتد ۰ 


دیستای ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ آسیاب کوچك که دا راای ده سنث فوئاني . 


فتستانی که فطل باه نته چوبی آن‌ را باءفسخه سم 


4 جیا لد ۰۰۰۰۰۰۰ چیزی که زیاد با د ست‌گرفته, 


آنرده و کثیف و بژ مرده عده باشد 


1 2 


[ 5 سقمیو ۰ ۰ و و و و و میره خوش بو وف وف وافته 


خربرزه عیلی کرچك که با د ست‌جامی.گیرد و از آن برای 


بو کردن استفاده می شود ۰ 


یه امه هو شا 


۰ 4 


ای رف تالا ی هه 
قفا هه هه تفر ما یه هخوگز 
آدگر| و موه دیگران 

د‌ 


ی م0 ‌ 
دذبر دیگ میسی بزرگ 


و دیگ گیر ساره ارت ای‌فخیم که 
کل چها ر گوش دوخته خده واز آن ترا ی بر هاعسسن 
"دیگ از روی‌اجاق استفاده می نما یند 

ی ۲۹۳۰ 

ی ۱ 
ی 

دل گوس ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ قتفت توقانی ییون گذشن که‌نرم 
وبدون استخوان است و بجا ی کلمه فحش هم از آن استفاده 
ی نود 


کم ش ‏ 
دلتگن ۵ ه و و و و و وو آویزان 


یس 
دلوّره موه در حالت ترس و بریعا تی بسربردن 


ارو تفطلین دم آلت‌عبیه عنبا کف تر کیره عائق 


آهنگری زر گرا رگرفته بر رو 9 


شکل معلث یا اِ د ۳ ۰ کوچك می با ند معمولا بر 


,۶ ف 
دم هس | آوازی که«ازمروق عستگی غدید 
بیر‌ون آیت 
مس و ود راد 
دندون گر و و مب درحا لت خنم و غفب دندا ن ها را 


روی‌هم گذا تن 
دندون گراز ..ه......» دندا ن بلند کی که دندان‌ای 


پیش رویش بلند باعد 


حس 2 2 


لت هه موه سوته وه سای کنو چوپاًنهاهنگام 


رال (یینه گ 


چرای گوسفندان همراه دارند 


عم خر و ۲ ۱ 

دنگا وی اه ۵ 0 ۰ ۵ هه ۰9 ونگ 
ود ۱ 

دو ۵ ه ه ۰ 4 + هه هه میل ن‌ 

ادا - 

دودول م۰۰ حأندارعبیه کيك که - مزمرغان 
: خانه بوجود می آید 

ند اس عم , 

دوپته + ه ه ‏ 4 4 4 پتو که به حر وف پ تئریح ده 


رل . اتید 


ردونه 4 و و وه همم نازدانه 
2 و 

دورو ۷ » ۰ » ه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ دا خل 

آ 0 
دوده و مو و ید بگوی 
9 و سر 


درون ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دورانه يا نوع بازی‌هراتی به نام 
دورونه پی سرك که يك پتو یا د ستاررا خوب‌تاب مسی 
د هند او سر آن را گره می زنند چند نفر گرد هم می 
نهینند ویکی آهسته آن‌را بر می دارد پعت سرفزد 


دیگربمدا ز دور خوردن به نحویکه طرف نفپمیده مي گارد 


۹ حرف دال انبنچه کپ 


و خود ش به زودی بجا یش می ندیندا گر طرف فهمید که 
دورونه را خقب .سر آن می گذارد بزودی برخاسته ودورونه 


را گرفته » پشت نفراولی می دود تا او را بزند هر گاه 


رب توانبت به زودی بحا یش بذعینذ حق زدن را ندارذ 


و در غیر آن تأ بنیند دورونه می خورد باز تسد تکار 
دور حلةه گنته 4 ۱ قدیط سر قینگر ی به همان تر تیب 
و ۹ پا ودنیانه تم‌ذیبی خی که درزمان 
حفرت‌عمر فاروق ( رتی الله عده ) موسوم بود | ید 
در افنانستان برای زدن گناهکاران شرعی درمحاکم ازآن 
استفاده قی سول 

دوغ و دق 4 قی ففن 4 روت که یر 3 ز۱ 
دیده و تعارف می-کنند تا-ظیریه تاه ینگفیگر برفشته 


ویکی به دیگری از روی دو ستی ويك رنگی وخودما نی 


۹6 حرف دال انبنیه گپ 


دوك . ۰ چوب مخروئلی کل باريك که در آن 


گفت غو تی مه پیر و مفلو کم 


( عکوهی ) 
دول +ممععممی._ اندام پا قیاف 
ولا ».۰ اکناف کوچك در دار که به دیوار 
و یت من کرو 
وت هه خا کیان 
و ۰ بر آمدگی که در بدن به اثر گزید ن 


حثرات و بعفی از امراض بوجرد می آید 
دلنبه موب و مود ارختتمولا برای آدم ها ی چای گفته می شود 


۹3 حرف دال آنبتنة که 


»0 
دلیه آبی و ۰ ۰ مه و ۰ ۰ خزنده ای که دربیق ام زندیی 


‌ 


می کند از کر روبه اسن زیاد چا ق و فربه و رنگ 


آن تقریبا زرد 4 رافه 


ف‌ 


۳ 


۲ ۰۵و دا ید هی نارس گندم لو بیا نخود 
دوله ...۰.۰.۰.۰ ۱۷:۲ گرگ یا عنال 


و 2 گِِ 
ی مس حب‌ان دهندار مثلل/نا و که همه ه 


ما ای + ۲ ۱ 
به اطراف خود د منر را دورمی د هد وبه افراد چا پلوس 


اس 


هم دفته می شو ند ک۹ سا دنبال اعنای :جلدارمی دوند # 


آ» 


زلا نی + دنبا 9 فلا بّ دمبث می ند 55 زبا دتر دم لك 


دمبول غازه و و هم و و موه ائخبای تییینگاه 


ق و ۶ ر 


و یی رو وه ۰9 مرع دمب لکه و یا کوتاه 


+ 
دمر و 4 + همه مج هه به بعت‌خا بیدن 


‌‌ِ 
۶ ر ود 


دو مخت ۵ ه ‏ و و و وه هه با ۷ ۴ منت زدن 


٩۲‏ ۱ رف تالم 3 انبنچه گپ 


و ر ۹ 
دنبال ۰ » ۰ ه و و + و و ۰ عبت 


وگ 2۶ 
دونه + ۰ + وه و و و و و زخم 


ورام وم 


دوه دوه ۰۰ ۱ مدا ی علامت خونی 
9 

دهل ۰۰ ۰ ۰ + ۰ ۰ حلبل بزرگ 

تم 2۰۰۰۰۰۰۰ طبل کوچك 


ده ده ۰۶ ۰۰۰و خواهر یا مدا کردن خواهر 
جح سس » ۳ ی 
ده وف ده ۲ ۹۹٩‏ هو موه میم و دو روی که حلو رو 


يكجوار گی‌می زند و پدت سر چیز دیگری می گوید 


۵ 


دیب دیب ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ علامت تعص که اعخاص لا با لی 
استفاده می کنند 


صِ 


دییلکی دم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ استمال لفنی » مدای نوعي از 
موسیقی محلی که به توبط دایره محلی زنان‌هنگام عروسی 
می نوازند و به عنوان تعیب مرسوم ده که باعنیدن کار 


تمجب یکی بدیگری می گوید دیبلکدم » دیبلکدم نناره 


۹1 حرف دال اتبنچه گر 


عر وس تمرن نداره 


دیدیل ۰۰۰۰۰۰۰ مدای بوق مین که برای‌اتفال 


مر 


یا ند ه ت شود 


ال اد ی 


شیر هه دایره مرت 

یور ۳ قع لته ی 

ديلك دی ۰... ِ«ِ ۲ ون بطار: 

دی کات .۰ باز یوار گرم انقاال کذ سر 


گنته مي شود وبه وخانین ۸٩‏ ول خاان خی خوا هد مورت 
خود را حجاب نمایند تاهربازی نمزده و یه حجاب تن 
در ميی د هند 


دینک با هم هم و و و و گود یا کرق که به شقشت بطق 


را با لای آن چوب بزرگ که ۴ این آ هن نش ژر سوراخ دار 


نصب ده و به حرکت در اوونن حوت با لای توق که پر 1 


ِا 


در 


۹5 حرف دال امه گ 


1 1 


چندین ساعت کو بیده می شود که چوب و آهن آن را دینك 
پاه گویند و طرف‌چو بین یا سنگی ترا عیده یاسفالین 
نیز خبیه توق د رست می کنند که توسط چوب کوچکتر از 
دینگ پا بوده به د ست‌بلند کرده و با لاق حبوبا ت 
توقچه گفتة .نی نود بل جاغا توق درزمین نها نده‌عده 


خوبطا ف ای قرفخه می سود و توق سیر گرهم گفته هن 


چوب مخروای کل بار نوا تیز 
4 نله 32 تبقاتی ان یاک چوب‌سوراخدا ربه ءکل 
توارعی اکیی53ه: ؛ را ی رجفتن پنم وکرك از ز آن ا.تفاده 


می نمایند و به آدم لاغر هم گفته می عود 


کی ۷ 


رازینه + ۰ + + 4 و + ۰ »9 ترهبا ن 
م 


مت ۰ یلی زدن بروی کسی 
آرخنه مم عم راهی را گویند. که ربق 


از دیدار با عرو با خانه به صورت کمی جوم رد 13 


آزن, عبور کرد را رخطلا گوپند 


و جک 4 و مه موم و ۳۳ دب مت 6 با بقدا ی یه 
۹ به بجر تیلق 7خی 


ی حر 


رسمون ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مریسمان 6 تنات 


الب , 2 اک 

ریت ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ر یسیدن 

د 

وندث :۰.۰ + ۰ ۰ تم شید 

* جر ۱ 
رسد 4 ۰ ۰ هب ۵ ۰ ۰  »‏ رف مان باریله 


وف ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ طاق اطراف خانه که دار بلندای يك متر 
ونیم درزمان قدیم به خانه ها ی خود می مأختند 


در ۰ ت 
ها ات رفیق 6 د و ست 


سس 


۱۰1 جرف و ابنچه کپ 


رفگات ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ کوت خارحی که به رنگ‌سبز ماعی و 
دارای‌چپار جیب و سر حانگی باعد 

رکابی مق ناه 2 مب چراع فتیله دار قابل انتقا ل 
یا فا :نوس 


۹ بدو معنی یکی زهر آمت کد رن ودی‌گزی 


عمبا نیت و رنجی در يك کلام 


رگ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ عیناو چاسه 

2 ۵ ۰ مین ومأه ریز 

5 م۰۰ وحعت و فرار 

تمضونی ۳۰082052۰05 فر خیم‌ای‌ ماه مبا رتخا ن بعد از 


ها آعنارن شی غزافنه کهآ رایتداتی من گرد 
رمتان رفته روحم جیسسسری 


۳ ِ«. جر #۳ 
غر بار کرده کوفت. کفنسبن ق 


۱۰ حرف ر اه «قیت 


ر‌ضا ن یارب‌یارب رمضان 


السلامما ليك باه ربضا ن 


مس 
‌ 


سم 


رنده فان ۶ ۰ 4+ + + هه و و و رند 4 بد رانا ری 


رت رد یهد 3 ۳ تاک د‌ 
ات ۳ ]زا پر و تست ۱۳۷ 


رنگس ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ زیا داشرا رکردن درجبروکه اطفال از 
پدر و مادرخودمی هد وش ناگوبند 

7 

روایك » » » » ۰ ۷ » ۰ 9۰ لیوامی( 


ای نا محرم 


و ی بص ۳9 ‌_ 
روجه ۰ ون نوع اتلور لر مز وضیز که داته ها ی 


۲ ما یه سفیدو چرب است که تزا تیکخوارن کدی 


ن9 حرف ر اتبنچه گب 


حیوانات بوده مخموما از گوسفند اناستناده نمود 
وبا سنگ‌رو و وه خمیر کرده بعدا زسه روز آن رابسر 
داعته وماتند قروت گردکرده می گذارنه تا مه له 
شود واز آن برا ی شیتن بدن درحنام استفاده می عو د 
روغنداق ۰۰۰۰۰۰ . ماگ فلترن تیگ با به که وش 
بلند دارد ۳ 
روندولك ۰۰+ ۰۰+ گونی(متوی که .مرا ج آن زیا دباعد 
ریجه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تناب که برای‌پهن کردن لباس‌از آن 
استفاده می ود 
زارنجه مه ناله وزاری عذر کردن توام با -گریه 
زاغ و ریق ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ خورده ریزه که معمولابه بجه 
ها ی يك خا نواده گفته می شود 


زرا و ۰ ۰ + و هو و مه افرار 


رف ود بو و زگ 


ز رنت زرد 


مر حرف ر انبنچه گپ 


[ * 4 4 ۷ » ۰ ۰ »۷ #۰ دزیم 
۳ ۶ و و هه و و و ۰ بر ۰ 0ج 1 ۳ 
فی 2( : آب زا یدی که از عاست بیرون خیم مت ول 


استفاده می هن 


۸ 
و ۳۳ 1 


كِ_ ۰ تب ۰ ‌‌ 9 


‌‌ 


که برشند ک بحلن نام دا بطاگرعکس خقیان بدون دا یر و 


با زی می شود 


9 


+ وت 4 هم و و و و و وه کم _ط 5 
رن تین ۳ ینت6 چم نید : 


کد ای آیهتری تاه شلد ۶ ویرای زین بردن موی 
بدن درحمام استفاده می شود به کنایه هم رعش اانبن 
که مزلم مرات‌با بول کمی که چیزی می خراهند بخرند 
رف می گوید زرنق بخر 


ی 


زر "و زقم و و و و و و و به‌غذا یی پیش پا افتاده گفته 


۱۰۵ 


عزف‌ور. ... . ا انبنمد کیب 
می شود 
گفت نه نة عانا گر عو زن یکی 
سر پا خورکی فیدن بکنسی 
دل واونده مم قرار میه-ه 
( عکوهی ) 
ند ۱[ چوب کنذه خر خنحك که به کلی سوخته وآتش 


خالسی سرخ رنگ‌که از آن با قینا آنده باخد وتکه " گوعت 
سرخ بدون چربی پخته ده که نثاریده وازهم جدا نشد ۰ 
باخد زغند گفته می شود 

4 ۰ زالو کرمی است درشت وسیاه رنگ که 

درآب زندگی می کند بد نش ترم د عانش دارای‌سه نك 
اره مانند که با آن بوست بدن‌انسان یا حیوان ر ا 


سوراخ می کند اورا می مکد گاهی اورا روی زخم ودمبل 


چپارم هرات محله اي است به نام زلو اندازها 
ره همه ۰ وسیله ات اج که ۳ لو چوعو ۵ و ۳۹ 
که ونطآن‌برا با مفك‌ویا از جزب به. کل عا ,یوت ما نشن 
اتی ساخته که ازآن,د,جوب‌چپارد سته به وجود می 

اند که خویط دوتفر حس وبتل می گرددواز آن برا ی 
بر دن ستالع: غیت » خات و غیره استفاده می شود ودر 
کتاب تحفه الا حباب به عکن,نا دربنتی تخریح شده اس 

تحفه الاجباپد: کلیس پاعد یا متیآ زدو طرف جرب 
شور مسته" که خشت زنان به وگل وخا ك کدند و بدان چوب 
ها آن‌را برگیرند فرهنگ عمید ۰ سبدی که جها ر گوشه 
ان‌غیان دسته چوبی دارد و در آن‌خاگایا خشسست 
یا چیز دیگری ریزند ودوتخربرمی دا رند. زنبل هم 
گفته ده 


۱۰۲ جرفیان. ‏ انبنچه کپ 


ی ۵ 
۰ ‌ 


نج ۰ + + + ۰ » ب هب + 4 معروف است 
۹ / 

4 

ز تجیرث ۰ + ه + ب ه و ب ه و زیب خلوار 


ترا + ه مه و و وه و 0 0 زنها 


اه دا مره .2 2 زنگار که به روی‌آییته وشینه 


ندیتد و دیگر تما آفتاي که ( غمار) گویذ 
خوشه چون عفد (د*. _ 15۳) زد 
باده همچون عقیق و آب چو ز نگ 


۶ 
۰ + + و وج هب + ب 4 معروف است 


ر <ع۲ 

کول + + م ب مه ب + ه زنگها ی کوچکی از برنج‌ساخته وبه 
تردن ابو گر وغیر ه حیوانات می بندند 
یه ومی موه هه عینزژگا مسب و( آرنج 


‌ ‌‌ س 5 ۲ ۳ 
کال ۵ + + مهم موه مقدارخمیری که به اندازه نان از 


شمیر جدا عده وبرای نختن ما5 نی کول 


زور شا ۰ هه و موه دنبل زخم ااتیت کششیع خرکین که از 


۱۸ حرف ز انبنچه گپ 


کثیفی خون بوجرد می آید 
در سینه تبر کلرز داریسم 
ازدمبل و دانه سرز دار یم 
۶ و2 


رت رل ۶ ۰ ۰ و و وه چا ی زخم چرکین که درد خفیف دوم . 


داردا 


حکم ما درخده درباره زندانی باز است وبعدا زمحکرمیت 
به پای‌زندانی انداخته وآن را تاآخرروزمحکومیتش 
توبط آهنگر رپت‌کرده ودوسر دیگرآن به بندازار با 
تنبان محبوس بسته می. گزدة 

دول ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دوله و کاواز بچه سك‌یا ترله .گ 
۵ ۰ .قیر وبی. نتیخه رفتین 


9 
72 
۳ 
ز با و همم و و ست و خیز زدن 
۳۹ 


زیگن ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تباانه کیرش اطنال توام با گر به 


زینج موه ریز کوچك 


۱۹۰ حرفس انبنج 


سازنده ۰ ۵ 4 و و و ۰ و نواز بت ۸ 
سا کت ۰...۰:۰۰۰۰ پری 
ما لا باا ۳ ۶ خورشت 
سام ۰۰ موم موه بعالن دادن قدرت 
و ۰ + + + + موه و زن گندم کون 
و 
7 سمل و و موم موه بازی که یط ان قفا رمی زنند 


هم درسه بجل يك يك ما قا بل کاریم 
رازن 
شخسکه .۰ ۰۰ بازی که با آن تمارزده موز قرو 
عبارت‌از- ورق پاسور می باشد که یکی آن سرخ و 5 
دیگرآن‌سياه انت‌و با د ست‌گرفته وآن را به مورت 
چپه روی زمین می اند زند تاطرف‌یانفر مورد نظر ورق 
که خال سرخ دارد پیدا تمایذ میک گفته می شود 


۱ ت ۳ موه بد بیاری اندر بدبیاری 


۱۲۱ ۲ شش اتتقعة .کت 
ی ۳ 0 


سبلعت آید ومرگ‌آید وزن زاید ومهما نز در 
1 
۳۴۶۳۹۲۰ يك نوع نفرین به فر نیو فیکس لا 
۵ تاه ی ۳ ب 9 ذ‌ 
نونج فرش نخی که از بشم وپتبه بافته 
رورت پلواق نامی و نامدار ه 
سخ زدن ۰۰۰۰۰ ۰۰۰ بیش ردان تخرهالا قوادن وبرای خ.] 


گراجه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ حیات و يا خانه و یا سرای کوچك 


۱۲ حرف‌س انینچه گپ 


سرا تون ۰۰ و و و موه مرهاس‌هاین و عراز کف زین 


کر ترا ۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰ کی که سرکسی را از راه می بردو 
یابه او حته و کلك می زند گنته ده ۰ 


1 : 2 ۰ 
سر تور ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سر شوخ د لا ور بر د ستك يك د سته 


متردا وه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سردابه قبر کپنة ۳ ۳-۵ گویند 
کرسام م۰ به شخمی مریضی گنت می عود که 
ازتد ت دردبنالد وجسمی خوش گذران دور آن را گرفته 
وثروبه سرو مدا وحرف زدن های بیجا نمایند وحومله 
مریف‌سر رود و سر آن گیچ خده واز حالی به حا لسی 
شود سرام گفته می شود 


سرکندی 4 هو نوع گله بازی‌با توثله بازی 


۱۳ حرف س ۱ انبنچه گپ ۱ 


مر ملط ۰ اتباه شدن 


شُفد مخ ۰۰ ۴ ۳۳۴ ۰ قید ببی نمك و بیش ازراندازه 
تا و وم موم موه ممع: توا چئدین نذر گردهم نسته 
صحبت خصوصی کنند 

مد وه هه هه ۳ اْ اه خا ز 1 ۱ 
فرارندا رد 

سا واری ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ قهوه خاانه 

رم ۲ 

َو ۰ ه و و + موه نوع خوراك خبیه حلوا که اقیرة گندم 


سبز با آرد می پزند بیستردرایام عید نو روز ومیله 
[ جین) چپارعنبه اول ال د هاتی ها ی‌هرات باخود 


مر بت ای 


سموج او جور وا جوا سمچ نقبی ۸4 کفیته که ی زمیسی 
کنده باعند همچون خانه ای 
خوبدا ن گنج اندرون خمی بجسوی 


زیرآن سمچاست بیرون شو بدو ی 


) رودکی) 


رگ ۰ ضص پا لاف و قوی 
مثکلا ۰۰۰۰۰۰ زمین پر سنگ‌یا منگستان 


زمینی همه روی‌او ( سنگلاخ ) 
بدیدند درخت وبه پهنا فرا خ 
( عنمری ) 
سگو ۰۰۰ سك ۰ سنگ آب درزما ن قدیم به هرات کنارجا ه 
آب حوض کوچکی ساخته ظرف را دا خل آن گذاعته وآب مسی 
نمودندآب انا فه که از ظرف‌به داخل آن می ریخست 


به خارج از حیات‌هدایت می شد 


مک عومجم ینشگن که بویزس رده فرقیس بت 
می گذارند 
عتوو ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ علف خود روی‌با مزه وطعم ترش 
وی وم موه کلید برق 
سوه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مقبول ء خوشکل » زیبا 
شوه 2۰۰0۰۰۰۰۰۰ "چوپ قرصی به اندازه يك مترواند ی 
که کاکه های‌هرات ویا عخی مد عی داراز آن درموا قع 
خطراستناده می کردند 
ره ۳۰ پاك » تمیز 

ازچه تیذا هنشت کون کن 

اوه دندا نت نگه کن هوش کن 
سودا ی دم و غنیمت بودن لحطه 
سر ممههه:هه۰ افتا ‏ فاش 


لرعی مال ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ حریرو یا چت 


‌ 
سلور شور لگ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ در گوشی رب 


۱11 حوشامن آنبنچه کپ 


سوه کل مر مرج ج ۰ يد نوع گیاه خوردنی است 
مس نگ ۱[ مرع کوچك پا بلند و پرهاً پش به 


عکل خا کستری وسفید می باشد واغلب درزستان بیدا 
مور شود وبرا ی آدم مریض و لاغر هم گفته می شود 


9 
مسوسویل » و موه متر درد ء دردم خیا ل 


زد به کلمم سلقمه وربا ۳ 
تاکه پر تو شدم بروخا کا 


ق 1 
سر سوت ۰ ۰ + ۰ + و و هب ه »9 نق زدن وبه تعبیر ذیدگر سی 


۷ " ". " خرفس امینچه گب 
تاه کف هه ۰ رفه عدیدکه اطفال درهرات 
بدان مبتلا می عدند وجپل روز درآن گر فتار بودند ۵.ر 
هرات رسم بدان بود که در مننقه ای‌منارها ی تاریخی 
هرات‌بین چپارمنلار مشپور نپر انجیل روی قبر یکی ا 4 
عاهزادگا ن تیموری‌سنگ پا ه منقوش و نوخته شده ماست 
می ریختنن و اطفا یف مای‌رامن لیسید .ده 
تا ارسیاه ماه له گیریقرد با تست انامه خره 

ی زرگری | فکنده ای عگفت 

بی کاه ودو- زردم وهمواره سرف سرف 


ر کائی ) 


سیما وغ ۳ افو ۸ تارج تیا تهع استء که 
از جای نمناك مثل چاه ها وغیره می روید ويك نوع آن 


سمی و دیگری خوردنی : 


عآخهه 4 وتّه ۶ 4 4 و و و و ه » ۰ باورزیدن ازکاری 
۹ ه و و و و و و زرآب‌یا اف راز 
۱ ك ۰ ۳۹ ۰ 
عاف وم موه وقتی حلفا به مرض قبش وگرفدگی معده 


مبتلا می عد با مقداژی نبات و نمك که نبات‌را باآتش 
گرم نموده نمك‌برآن مي افزایند وبعدآن را ازته پا ی 
شکم آن عمل راخاف می گویند 


حا گردك ۰ بدومعنی » امتحان کردن در خریف 
فروش ووسیله فلزی که باآن حبوبات‌راپرمی دارند 
عاله ال مروخب وعت یبای 

عاه کار ده ۰ کارمهمی انجام دادن 

بت ۰ نقیی که از پا یدتر برروی‌خاك بر 
می خیزد 


۱ ۰ بازی محطی که با سنگ میقل خده مدور 


۳1 3 


۱۲۰ لاخ ۰ ۰ آفتخنچه: واه 


کرهی انجا م می گیرد ۰ 
هشتروف * ۰۰۰۰ ۶۰ کلمه ای‌است که در توسله بازی 


محلی هرات بکاربر ده می. شود 


تو گویی:زدیبا فکند ست نسخ 
[ بو عکور ) 
ول ۰ پارچه ای که به اثر کثیفی وچرکین 
توا مشک وروی تین ولا ۷ 
ار 1 محکم و استوار 
چرکجا یموق ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ با زی د ست جممی مدطسی 
۳ تقسیم می خوند که هرد سته 
يك استادو پاسرد معا دا ری اول تروخدك انداخته 


مريك‌از این دو د سته که برنده شد افراد خود را به 


۸۹" حرف‌ش #تبنیه. کب 


جاهای نا معلوم پنهان می کند سرد ستككد سته برنده 
بای ذ متفه مقه یا زنده واتزاه آن روبه زنل 
پنهان عده ای د سته برنده می آیند وباهم این کلمات 
راتکرارمی کنند خرکجا پيشترك‌ای قلبه پوچ سر د ستك 
دسته برنده می گوید. پوج تا اینکه به نزديك محل 

اختفاع می رسند مر 93775 بلاند فرباد می زند خر 
یمتی حمله افراد بازنده فرار و انرادینهان شده بسه 
دنبال عان می دوتد هرکدام راکه تُرفتند ازهمان محل 


گرفتاری بربعته سوارشده تابه مج خرو) بازی‌سواری 


کر وگ و و موه صدای ۵ من دیده و جینی 
"۳ 
گر نگ وترنگ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ با زی کرنن اطفال با ظرو ف 


ان و پچربی ع گوشت 


۳ 24 4 ۰ ۰ » ه ۳ نب ِ 
۳-۹ زرد 8" به آدمی که از شد.ت مریضی رذکگش 
زرد شده وضعیق گردد خضوما برای زنها گفته می شود 
4 4 شوه ۰ ۰ ۰ + + ۰ ۰ ِا از بدن انسان که توسط 


تصا دف کردن وزمین خوردن ویا جنگ کردن که زخمی شده 


ی .و 

ارت ۰ ما و موه بحکم کردن تمداب خا نه 

م۶ ۳ ۲ 

فحل و و و و وم موه نوعی علف که زفلاسیر روهن ویرک 


ها ی مدور زارد 


۲۳ چپاأنده 


۰ 


لیس | ۰ مدای تابهنگا م 
جببازه مد ه زلف که هیذگو نخوره دل 


دل از هر زلف تو لیس یف ومین خورک 


2 


له کل موجه مدای که. با ظربان د ست‌دربین 
بل غوه ۰ کی نمی خواهد کاری راانجام 
مهد می ‏ گوینک همبل غوزه در نیار 

تخل ...هه خاخه مندیل با ار ۱۵ عبا مه 
نگ رگ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ صدا ی که از بمهم کوز فان فلت سل 
بوجود می آید مثل بهم خوردن پول خورد 


ی ۵۰۰۰۸ هه غریب » بیچاره » عاجز 


۱ حرف‌ش انبنچه گپ . 


:ّ 


شور ۰ صطامی که نمکش زیانسده بایید 
کا ربوبه چو آب‌خوردن شور 


بخوری بیش تدنه .یی اد ی 


ز اقترفبوستی 
شور وا ۰۰۰ ۳ توفت 
ُ ی ۰ + » » » » » ۷ ۷ »9 
شوروا خر رد رو نوت 
۳ 
شور ه + + م مب ب و وه کود اعتادی 
وه کش » ۰ + + ب هب ب ه »9 معمول است که ستراح ها ی خودرا 


به کرچه باز می کنند وافراد ککا ورزمزدورهایی دارند 
که از خود عان يك درجه بائین تراند وساعت (») صبح 
آنپار! به شپر فرستاده تا شوره وبه تفییی فیگر کنو .3 
انسانی را از شپر به روستا بیرند آین افراد وقتیکه 
وارد عبر ده اول یه نانوایی ها مراجمه کرده‌وغا کستر 


تنورها ی آنها را به خاکش‌هاجا کرده وتوسط الا ع روا نه 


5 ۷ 


کوچه پس‌کوچه های‌شهر خده ودرهرستراح خاکی‌ها ر ا 
خالی کرده وبه عکل آبخوره که بناهااز ین وسیمان 
سمنت در ست‌می کنند درست‌کرده ومواد فاضله یعنی 
کود انساتی را ازداغل مستراح کنیده ودر آبخوره‌ریخته 
ون را بعم می زنند تابکلی گدو با قاطی شود و سپس 
آن را به خاکی‌ها بارالاغ کرده وبه روتا برمی گردند 
ودرزمین ها ی زراعتی خالی می کنند به این افراد خوره 
کش گفته می خود ۰ 

خوفله ۰ ۰ آبی که از ناودان سرا زیرمی شود 


ودرزمستان در خبهای‌سرد یخ می بندد شوخله ققحت 


/ 9 
عوله ۵ ۰ وب و هه هه هو غذا یی مخصوص هرا ت که ۳۳ ماش وبرنج 


وروغن وا دویه پخته می شود ونیمه مایع می باخد 
و4 

گل ال ...۰۰۰.۰۰ خنبل » زمواردررف 

وله ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ آدم بی حال وارفته 


۱۳1 حرف‌ش ااتخعه ات 


/( 


خوفژه بش سولی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بك‌چهارم روبیه یا افنانی 
کوزه وه ککا و بدا عغان تب گه*[ کار 
عبا می ورزند گفته می شود 

سوه ۰ سرپا ثینی 

شوه ۳۹ ۳ داخل خو 


خیار 8 3 خدیار زمینی که کا وروتی کرده باعد 


وحاضربه کاشتن سکم 


۱۳۲ حرف ع انبنچه_ مب 


عا لا 2 
عا لللای گل گندم 


عذلی هه هم وه شخ 


/ 


را مه | عراده وبه استلاح درهرات ب-ه 


زنبا ی بدکا ره وفا حده هم نصت دا ده می شود 


طورما نند خیلی ریز بافته می شود 

ففّه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ادا در آوردن 

رد ۵ حفت لگد زدن حیوانات مانند اسپ 
وخر 


علیزی هه و ووووو قومی. که اهل سنت وجماعت هستند 


۱۳۸ حرف ع انبنچه کپ 


4 


۱ ۳ 
لی 17 22 چوبی که به طول تقریبا يك متر 
ونیم که مرکز ثتل آن را به روی‌يك بلندی‌می گذا رند 


الا کلنگ هم گفت«عده 


( ۰۰ تنقیه, 4 اله ای‌که داروتوسط آن 


فتاده عو طبل طفرل براپست بر 
ثرپ ای از با نگ‌سواران هز بر 


( اسدی) 


۸ س رنه انینچه لب 


ب» < ۰ 


۳ که ۱۳ یچ ۰ 
غت غتث گوشت زیر د 
زنخ داری به مثل سیب لبنان 

او آن غب غب بیرون آید انوار 


۶ و و م 


غتمبه و مب موم مهو چاق بیش‌از اندازه که دو ید ۰ 
نتوا ند 
> مر 


غچره هه ه و و و و و هفس رگ 


3 


عم غجٌ | ۰ مدای دو چوپ که بهم متمل وحرکت" 
غْ ۰۰۰۰ موه حفت به کنایه هم ازآن استفاده‌می 


موه جیهم مدا 


عْلِ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ غلتیدن غلت زدن 
به پیش بفلتید و آمغ به خا ك 


زخون رحس عا هبرنگ لا ۵ 


دک هه ۰ ۰ هه وه خی که ظروف میسی رابا تن سفید 
کند 
۰۰۰۰ آل فلزی ما نند ناوه دان گو چنه 


که دوطرف آن مثل دنداانه اره وتوسط آن گردو حاث 


و ۹ و کلیه فش است‌ در هرات 

عُمچن ۳۳ موی غلا ق 

1 هه هم هه و وا ۱ ه 5 ۰ ‌ِ ت 
و گوختی که به تتوو«بخته. ,عوه در هرات 


رس است‌که گوسفدد راکدته وبوست کرده ٌیفگم آن زاتطلي 
وسته وجم آن را بدون این که خوردکنند به مورت‌سر 
چپه پا به عکس‌که دمبه آن بالاباعد بدو پا ی توسط 
میله آهنی بین تنور پر از هیزم در حالی که يك دیگ 
مسی به وسط تنور برهیزم و آتش‌گذارده. خده آوبزان می 
کنند و اطراف دیگ‌بین تنور آتش‌عدیدبرا فروخته عد ه 


تا گوسفند پخته شود ودبه آن به مر ور زمان آب گردیده 


۳ حرفغ .  .‏ انبنچه گپ 

تابه گردن سرازیر عده وبین دیگ برینزد بعدگوسفن_سد 
ک پخته عد برداخته بین يك ظرف میسی بزرگ‌گذا رد 

وبه د سترخوان و یا سفره گذارده شده و مما نان 
اطراف آن نسته نوش‌جان می کنند ویاآن را تکه تکه 
تقسیم کرده توش‌جان می دارند که لذت‌آن گونت‌تا آخر 
میات ایا اند ای کته بیان کتتق تین 


یلو مامت مهم تام نگ 

وه انگرر نارس و خام 

ود یوت نا ۰ دانه جوز مائند ی‌بود که در آ ان 
2 می با شد 

غوعاذ ۰ همه فنله الاغ 


غوطه ۰ کی که درهنگام عنا مرزا یرای 


فر وبرد 


عطی هه یلد آمدن تفش 


۱۳ حرف ع انینچه فک ۱ 


عوعله گیو ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ کی رابی خبرو ناگپانی گرفتن 
اد ده فده وعوع: جویووز 7 

لو شروش ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ غذایی محلی هراتی است‌که از 
مأسنت وخمیرتروش‌شده و زردچوبه وادویه د رست‌می 
خود و بعداز خعل عدن برای زستان نگهداری ده 
وغذا و مخموی زستانی هراتیها می باشد 

ورد ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ غذای موس هراتیها که ازعیر 
وگندم بلغور عده د رست کرهسوبعد ارخدك عدن برای 
زمستان نگ‌داری ومصرف می نما یند ‏ ۱ 

قو مه 3 لا بقوردن از باتش 

عُولی عولی م۰۰۰۰ حلق ۵ پر ازدحام 

ات 


غٍٍ ۹ مره 6 جق » صدا 


و۸ ۰ ۰ ۳ 
عیره ۰ + + + ۰ افسار 


۱۳۳ حرف ف انبنچه کپ 


نالکوء و و وه ۰ تنها» یکه شیئی که همراه خوديدك 
می کف 2 
فایه ۰ و صر[۰ عکنحه که از چوب‌ساخته شد ۸ 


ودویای مجرم رابغ داخل آن می بندند وبا آغاز» گاز 
نعارمی د هند فانه گفته می شود 

باجو پهژ غین و فادة 

با غرب عما و تا زیانه 

گیرند ز مردم ستم کش 

رشوت نه به تبره بل به خاکش 
فخْرطا لد مود مرو نان شام طا لب وملای محل ازد ر 


خانه ها می گرفت به آوا زی که فخرطا لب را ری کنیم خیر 


۳ حرف ف یی 


7 
کرد ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ حخی‌بی خیال وبی غم 


ک‌ ی یل شلد سب 
1 + + + ب ۰ ۰ ۰ ۳ ۲ - ِ 
رز ۰ ۰ بیرون غدن آ< 


4 کوش 
کنکیاد ۰ ۰ ۰ + ۰ 4 ۶ تحربه گرفتن 
۸ ۶ 
2 ۵ ۰ ۰ ۰ و وه وه ۲ فد 
و 1 ۱ 
یک ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ لباس نو پوهیدن و آرایش کردن وتمیز 


کردن‌سر وفع ۰ گفت‌نه‌نه جان اگه توزن بکنی 
سرپاخور کمی قیشن بکنی 


۱۳ خرف اکن آانینچه کپ 


۳۳ 


فیْصْل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بند بودن بینی ومدای‌غیرعادی که به 
اثر فتار آوردن ازبیتی بیرون می شود وپه تعبیر دیگر 
درهرات معمول است‌که به گربه سرماخورده هم گفته مسی. 
شود ۰ 


فیلنگ فلگ ۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ صدای گریه کوتا 


یه 


3۹ خوف. اق افحتتة کب 


قاق ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ خدك » لاغر 
یم 
ال 5 ۵ ودب ود ی گوی و عزاب ای مر ع 
وحیوانات ار مشل ستاو گربه درآن می خوا بند 

2 
تال تالک .۸ مهث* ۰۰۰دوتفر دريك جح درگوده ای‌خا نه 


نثستن رحرف زدن 


تایم و9۶۸ پد. مکی یکی دیاین کزان ودیگز مشک 


2 
قرآن و4۶ نع ر وپیه 


و < # 


مت 5 مت ۰و صدا ی نا بهنگام درون معده 


کرزلان ۱[ د هی که دارای چند خانوارباخد 
0 
آخر ازبرکت توخهره آفاق شدم 


و ۱32 
ب 
فجای ِ پپلوان : 
دک و و مذابی که کرسفوه رابه دنبال خودمی 
ما 
لی ۱9۰9۰-۰۰۰ ۱صنص.ّ«ص۰ ظرف فلزی مدور کوچك مثل قطی عبرخدك 
/ 
وغیره 
و2 ۹ 
قلبه 4 » ۰ » » » » » ۰ 9۰ سوراخ 
ر کش ۷ هه موه ل ند ل دکه ‌ 
به بل آهنی بر قدیم, معمول یو و ر 


شپرهارا خندق هایی حفرمی نمودند که ازجبله عساکر بیگانه 


۳ من اتینه مگب 


درامان با عند ودرهرات هم بزرگترین ومعروف تر ین 
برجپا ی آن یکی برج خا کستربودکه راه ورودی ر خرر حی 
.هروا به خارج ازعهر متنمل می ساخت‌وراهی که ازآن 
رفت وآمد می کردند به نام قلبه آهنی یادمی خد ونر 
مقابل این قلبه سه فمیل بود برای ترمد ونگپدار ی 
شهر که درآن سربا زها نگیبانی می دا دند وجلو آن خندق 
بودکه توس يك بل آهتی متحرك‌یه داخل عهرمتصل ورفت 
وآمد می کردند که خبها این بل توسط دوتناب خیلی محکم 
به طرف با لا کئیده می شد که راه ارتباطی راقعم مسی 
کردو هم قلبه را سدودمی تمود وروزها پائین می کردند 
وبرای‌رفت و آمد مردم روستابه شپروبه نام قلبه بل 
آهنی مشپور بود 

لب کی ۰ درا فنا نستان مر-وم ای و 
اول سال‌را روزمیله قلبه کنی می گنتند وهمه ماه 


۱۳۹ حرف ق‌ انیت 3 


تععلیل عمرمی است دربارك‌ها مردم جمع. می شدند وبسد 
ازنهر ویاحبح به ساعت معین با مراسم ان فلا فستیسن 
باجه خونه » موزيك » وسرود ملی زا می نواختند وبمداز 
ی مراسم تدریفات درحنور نایبالحکومه یاوالی وسایر 
.ما مورین دولت ومردم دريك محل شخ نایب | لحکومه با 
والی کمرخود رابه د ستاربسته می کرد اول يك‌ نبا ل 
می نثاند و غرس:می کرد بعد گا وقلبه راکه باچوب و تیش 
فلژی بسته بودند وبه تکه های رلک کا وها را بببا نده 
وتاخ های‌تان را رنگ‌کرده گرفته و یك‌اندازه زمیسن 
راشخم و یاقلبه مور گرد وهرکس از د هقانان محیط ۰ 
بهترین گا وهارا کوخش می کردند که بیاورند این روزرا 
روزنپال شانی هم می گویند روز قلبه کثی هم گنتسه 
می شود وجتن یا میله روز نوروز رابه انواع عرگر می 


وتفریح می گذ را نیدند 


۱۰ حرف ق یوم 


قل ۰۰۰۰۰۰۰۰ مدای آهنگدار 

قلمنه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ باکنایه حرف زدن 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ذل, درذی عدید یا" باانتیس 
قوای ۰ یل نوع نفرین که توام بامریضی 
خلرناك است مثل‌ این که نان مه به عکم توباخه وپعت 
تویه خأل 

کچیری‌ها ی مه قناق تو صه 

لکك‌هفت اجاق تو ده 


نسم فژم و۰۰۰۰ چین وچروك 


میله, تفنگ‌تراردا رد قنداق گفته می درد ودیگراین که 
يك پارجه بزرگ‌با چند تکه کوچك که نوزادان رابه آن 
پیچا نده قنداق گنته می شود ۱ 
ول هه اي بای بان 


4 


سوختن آ تش مد مه پیند می گوید ؟اچیار شنم 
کارباد هه مهو و و هیر رات 
کارم چویی ۰ خج مج را هنت که درکارععربا فی انجا م 


ی کیرد که تن یا پود زا اول رند‌فاده وبعد آفارمتی 
ی نی و بعداز آها ردادن آن‌را در يث‌میدا نی وسیم کنار 
دپوار دراز نموده با د ست‌چندین نگل چبیذه گی تسخ 
ابرینم راازهم جدامی کنند . 
کات مسا یکی ۵ ه 4 ۰ 4 هه و و هو بردن غذای ب‌قمسایه سس 
فمسابه دیکر 

بط 1 ۰ 
کاخد چی «مودو دوم شیرینی که با کاغذ بیچیده شلد 8 باعد 
کافی مدمه هتل 


کل وه ی 
کاک که 4 ددم پرآمده کی قیز ما نفق ویر گلیو 
کا کوتی ۰ نوع گیاه خوش بویی که درکنارجویا 


می روهد ودرهراتمعمول است که ماست‌را داخل خی 
ریخته وکمی نمك‌با آن علاوه نموده وبعدا خيك‌را بین 
حقار گناغته. فا ابتآن نیا وه وماست‌فت‌نوه وبرا ی 
خونبویی کاکوتی رابه داخل خيك می اندا زند 

کا کل و زلن 2 ور کيي با لا عا شب 


۳ 
کاکل گا و سیاه را موش‌ابلق عانه کرد 
بقه باتاخ درخت‌این تمه راافسانه کرد 
خربرید اندرهوابنست باغاخ ختسر 

عاخ او بعکت ولك لك تال خورویرانه کرد 


7۳ ۳ حرف لا ۱ انبنچه ۳ 


دو عاعرباهم پت‌داستند یکی به دیگری گفت که حصری 


بگوتاصه آن دروغ باعد و سرمفحه گذعته سروده خد 


کید خن ۰۶ تمام بدن سبز 
کیر ك و دات انداز 

4 9 دفتر 

تم ۰ غنده تسخر آمیز 


9 
کتری ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ چای بر » چا یجری 


۱0 حرف 4 . . انبنچه گپ 


/ ۱ 
کپالو ۰ ۵ ۰ ۰ 4 و و 9 سیب ز مینی 


شده باخد ما ندد زلف 
جنبازه مده زلف که هن‌گونخور ه دل 


۰ 
۰ 


ای وا ی برآن دل که به زلف کچکلتوشد 


* فلاح هروی" 
م2 
۹ موه ۰ کرد 
کردم ۰۰۰ موه کردم 
چرادرا و موه خندیدن بیع 
کر .. موه بودانه » بدبدكگ به دوقسم ات یکی 


جنگی و دیگری خوا ندنی این پرنده کوچی بوده و ما نند 


دیگر پرندگان کوجی همیشه دربپارپیدا می شود این 


۱3 حرف لژ انتتتیه. کب 


پرنده بسیارمقبول وزیبا برده وطرفداران زیا دی دا رد 
و وزن آن از مد گرام تجا وز نمی کند مردم ماآنها. را 

به وسیله لیس کرك گیری وبه تعبیردیگر -گشکاری از 
بین ککت زا رها ی گندم وغیره می گیرند کرك جنگی 
باید تمام روزیه د ست‌با عد تاازستی برود زیرا اگر 
کر خی سنا جنک هی کندداواین نبت. اتسبت 
که هیده آن رابه د ست‌می گبزند وکرك جنگی بایسد 
دا رای این محخصات‌با ده مربزرگ؛ نول کوتاه و چسم 
های‌آن ریز و پاهای‌آن بسیار بلتدباشد اگر روی 

دباع آن خال داعته باعد خراب است تمام کرك‌ه-ا 
به نام عورغا له یاد می ود وتورغاله يك واژه بدتو 
می باد به معنی سیاه گردن این نام گذاری را خو د 
کرك بازان کرده اند که بازچند نام دیگررا به آن می 


توان انافه گر قا خرمایی » تورغاله سبز 4 قورع لته 


۱0 حرف 4 انبنچه 


سیاه » گروه عاه سرخه و فرعتوروکی وغیره نوع دیگر 
خراندنی که انا هم چند نوع است حلاقی مراسته مولم 
جبلب چکونی » گلریز ء گل گلك » چو لنگی 

الا تي طرد خملاگدن ان مفل خر ایات‌غلای کد امیل ان 
خق علق مق لق »و نوع آن ده دلك مده دلك 

۰ - راسته تكتلك» تكتلك 

*- وم 

6 چنلب 

4 - چکوهی مثل ضربات چکش تك ترك » تك ترك 

- گلریز 

۲ گل گلك . ودودك »ودودك ءنوع آن ویعت تلك مویست 


کرک گیری ۰ مسمولا دویا چند نفربه کرك گیری 
م‌ 


می روند که فمل کرك گیری ازاول بپارتا اواعط بپ ار 


خروع می عرد۰ کزك گیری به چپارنوع انجام می گیبر د 

اول » همرای لیس » دوم صبراه تویچه » سرم تنر کشی 
وجیارم با گلك 

ان لیس‌تگی است‌تربیت‌شده که دونفر شکاری‌همرا ی 

يك تور بزرگ‌با خود به مجرا می برند لیس‌را در بین 
زمین ها ی کفت‌عده رها تمرده از آنجا ثیکه حی‌بویایی 
وبیتایی آ ن زیاد بوده اگردربین زمین کرکی با عد 

با کمترین ثرمت بیدا نبوده وبه فامله یك مترونیسم 

می ایستد چشمش به کرك ودم خود راعلم نموده تکان می 
د هد شکار چیان پا کرك گیران که منتظر تکان دادن دم 
لیس می باشند باسرعت‌تمام ازییش‌روی لیس توررا برده 
و روی‌کرك به همان فامله پپن نموده وبا د ست‌سبزه 

هارا به عدت تکان داده تا کرك‌بهرد وقتي کر 


از جای‌خود بلند شد به تور خورده وبه سوراخپای آن 


4 ۰۰ افقخه کب 


بند آمده وعکارچیان آن را گرفته یابه خریطه میا ندا زدد 
یابه نیفن تنبان ان جای می د هند ۰ 

۲ - تویچه ۰ کرك گیران تور را دريك گوثه ای‌زمین 
بپن کرده ودو عدد میخ چوبی بلفد رابه زمین فروبرد * 
توپچه ای که از چوب به مورت‌دوتار ساخته وروی کا سه 
آن را با پوست گردن مرغابی پودا نیده با د ست‌خودروی 
آن حرکات‌ظریفی را انجا م ذاده که صدای ماده کرك را 
تولید می کند وکرك نرکه در زمین ات خوا نده خرا نده 
باداوك نموده وزیر تور می آید که بعد با دست 


زده 


وه موري, یه مي کول" * 

۲- تنوکتی ۰ مانند توبچه توررا نب نموده وباتناب 
از گوئه ای زمین روبه طرف تورتناب‌رابا دونفردا خل 
سبزه ها کنیده وکرك جلوتناب دویده وبه زیرتو, مسی 
4 وا ین عمل درزما نیکه حاملات زراعتی بلند می عو د 


انجام مي گیرد* 
+ - گلك ۰ تالبا کنا ورزان چند تار مرن دم اسپ را 
بایم بانته ويكسر آن را بايك چرب کوتاه وکرچك بسته 
ودا خن متدار کلیچگه به وزن يكگسد گرا م وی «بیهفسر 
فرو کرده وسردیگرآنبه مررت حلته دام ساخته وزیرحلته 
را گزدی کنیك کنده چها9آادانه.می ریزند .وحلقه ۰ زا 
رود آن ترارمی د هند کركمد‌تا اه را بخورد حلق 
درکلون گرك‌بند آمده وان را می گیزئد وزبان حال کرك 
راازخاعر بزرگ وا له ( هروی ) می شنوید 

زبان حال کرك 
من بودنه زارم بق بق بله بقبق 

يك طوق وفا دارم بق بق بله بق بق 

گاهی به سر دارم بق بق بله بق بق 


گاهی سربا زارم بق بق بله بق بق 


۹۹7 حرف اي آنینچم گت 


عمریست فنان دارم بق بق بله بقبق 
باکا که گرفتارم بق بق بله بق بق 
این ملك خدا دا دست من دا دخدا بخگر 
برد ست جوا نا نم فرختج ومسا ,گر 
درپنجره وخلطه اقوام تال پندکستر 
داربد زدرد دل صد *ورو توا بدگر 
دربردن وقت تان این میدووٌّیا بتگر 
من مرغك‌طرارم بق بق بله بق بق 
ید میت غلمین اتیرق یک‌اله جوا نانم 
بتکی د هد وگا لم درخلئله آ ویزانم 
چون خوب حیم جنگی آرند به میدا نم 
۱ مدثرط شود بسته برنولك کم جا نم 
من مثت برم آخرا زجنگ گریزا شیم 
توگو یم وبیزارم بق بق یله بق بق 


10۲ ۲ خوکنه: با اتنخجه کب 


درگوش من عا جز قو کرده کرم سا زند 
آزهتی موهومی هی بیخبرم سازند 
در گوده میدانی حاضربسرم ساز ند 
له توی و تین .ی بابرا ازنة 
یادرتفم بینی باخاث درم سازند 
من جفت سین دارم بق بق بله بق بق 
این عمر اتوميك است ازمن بننوای‌جان 
۱ خرن گستن ماتاکی سا زددل توعا دان 
تاچند کنی مایم وقتت‌بسر ما یان 
توبپردگرکا ری برخیزوبکن جو لان 
"توا عرف مخلوقی توطا قت‌بی پایان 
من مشت پرزارم بق بق بله بق بق 
کرم جگر و تاسف‌خوردن ازکاربعضی ازا توا مر 
خویشان که به مورت ناد رست‌انجام می د هد طرف‌ناراحت 


لور ۰ ۰ حرف افیعیداگي 


خده ومی گوید که از د ست‌توکرم جگرشدم ونیزکرم جر 


چگری که به اقي عزيفي گرم رده عده یاعد 


کدنا 4 » ه + هه هم وه تا وو دهل ساز نتاره 
کرتاشما داز ۵ و هم و وه آله فلزی به ءعکل لول 


کرد 9( 

کما لاه اه 

نی م۰۰ لالق پعت ه کاسه پعت سنگ پعت 
از ۰ کتف ‏ دوش عانه 

کفتان مه مفسر 


تقسیم خده اند که کلا به دونام یادمی شود دم سفید 
وگلدم ۰ 
ود تیا بال » سرخ بال » موز بال » باسبز بال 


سس 


هودی‌بال » بال مگی » زردبال ه که بال‌های این د سته 
او کنوترانارتقش بوده دم سفید یا دم رنگی ( گلدم ( 
نامیده می شود ۰ 

۲ - چپ‌سیاه » چپ‌سرخ » چپ‌سوز » چپ زرد » چپ 
مگبی » چپ نمواری » چپ گلابی » چپ با دنجا نی گلدم 
یا دم سفید که ازاین د سته نصواری »با دنجانی گابی 
را نمی پسندند و عبارت از,آن ایت‌که يك بال آن رنگی 
وبا ل دیگرآن سفید وسرآ مینکن ودم ایا بفید ویا وی 
باعد کلدم پا دم سفید گفته می شود 

۲۳ خال ‏ خامیاه » خال زرد مخال‌سوز ه خال سر خ 
خال مگسی » خال عبارت‌از کبوتر ی است‌که سر آن به 
اندا زه ا دگعت بزرگ د ست‌خال ردگن داعته باعدا گر 
فم بشید برد ام حلیم وا گرد چیه اسر گفته عن 


عود که این د سته او جنله کبوتتران درگ می با شند 


10 .حرف لك "انینچه کپ 


- زیبایی این د سته از کبوتران به شرح زیرمی باخد 

۱ - نول کاملاسفید ۲ - ابروبه مانند تارنخی باريك 

۲- خال سرا زيك بند انگت بزرگ د ست‌تجا وزننما ید - 

اکزتیاه بال است دربین پرها ی دوبال میاه پرسفیدنبا شد 
وهتیتتن وکا دی هر کم دربالا کفقه رقذه 0 کفت یا کت 
آوباز بوده وب متمل نبا ند ۱ - دم آن اگرسفید بود 
پر رنگی داغل پر نای دم نبوده وا گرگلدم بود پر سفید 
دربین پرها ی دم آن تباعد ۷ قد بلند باعد 

4- ارقه این کبوتران نسبت‌به کبوتران دورگ بزرگتر 
بوده ودرهوای بسیار سرد خوب بریده ودرهوا ی گرم ضعیف 
اندکه پرهای‌تان از کبوتران دورگ‌کوتاه تراست ‏ و 

خوراك‌آنپا بینترا زدیگر کبرتران بوده وقدرت‌برید ن 

آنهابه مراتب ازدیگران زیادتر وکوتا» ترویائین پریده 


سح نس سس نت1 وس تس تست تچ تتسد 


بل رتگاملت که کارت زسفید » زرد » سرخ ه سیاه 
سور و من اب یرای کا کل بوده ودماع عان ا زکبرتران 
ب ۲ رازن کی می با شد» ۱ 

رنوع دیگر از ارف عبارت‌اند از سیاه سیته ءرردین 
سوز سینه که رنگ آن ازسینه شزو وب دام شورید ۰ * 
صسچنین دم سفید و خوبی آن این است که ۱ 
رنگه نداشته باحد و یا بیخ نول‌سفید باعد اگراین 
نا نی ها درآن بیدا شود عیپ‌می با عد خوبی آن این است 
که باید چدم مپره » نول سفید ‏ قد/بلند و نیز جوا ن 
بودن آن عرط است‌رنگی ها ی آن تیره وسوز آن روشن با عد 
ونوع دیثر ارقه به نام ابلق یادمی شود سرخ ابلق .۰ 
الی آخر و تیغ رنگه که پر ها ی‌عاه پرآن رنگه بود ه 
زیبا ترین آن مي با عد 


1 خلط بازیگر که درهوا ملااق می زند وبرخلاد دیگر 


۱51 حرف له آنبنچه کپ 
کبوتران وزن آنها کمتراست خیلی خیلی با اتر بریده 
به حکلی که بعضی از اوقات‌به چم هم دیده نمی شوند 
ودا رای رنگها ی مختلف واسا می متعددی بوده که در زیر 
تثریج می شود 

۱- سرخ هفت رنگ ۲ - زردد هفت‌رنگ ۳ - سوز هفت رنگ 
* - سرخ چینی 0-ازرد چینی ۱ - سوزچینی ۷ - دم سیا؛ 
۸ - دم زرد ٩‏ - دم سرخ.»۱- دم شوز ۱۱- شکری دم سفید 
۲ - سرخ نفتین ۱۳- زرد نقتین ۱6- سوزنفتین 1۵ - 
زردیا رقون ۱7- سرخ یارقون ۱۷- سوز یارتون 

و دیگر از کبوتران به نام دوجپ باه می عوه کت 
بك بال آن يك رنگ وبال دیدگرآن يك رنگ وسر آن يك رنگ 
ودم آن رنگ‌دیگر باخد که تاحال خیلی کم دیده عد ه 
راکتر کبوتربا زان هم ندیده اند وا گرا زکبوتربا زی 
مئوال کنند که دو چپ‌رادیده می گوید که اززبان کی 


۱0۸ حرف 2 اتیتته کگ 


شتیده است ۰ که آن هم بده رتدگیای مختلف است 
چند سطری که به عنوان معانی ومهخصات دربا لا ذکرخد 
کبوتران رابه تته:دسقه عمده ودارای رتها ی سا ها کته 
تفسیم نموده که عبارت‌از دورگه ها » چپ‌و بان هار ته 
فا و غللا ها باه که نا عوبی رحزایی ما مان یاه 
چیز می باشدکه همه مدق می کند که مختصر توسبخ در ین 
چند سطر ناچید که درفوق ذکر شده خوبی تما م کد شرا ن 
وتله وخالز بیدا دا تسه ی این وابرون همه ما نتد 
نخ باريك دم سفیدان پر رنگی نداعته وگلدم! پر سفید 
نیز نباید داخته باشند که مقبول ترین کبوترها می باخند 
ويك نوع دیگرآن سحرایی و یاچاهی که دربین چاها وا ماکن 
مقدسه زندگی می کنند 

بنازم کفتران چپ‌سیاه وسرح ابلق را 

که پربام بسانی گیتی دوارمی رقمند 

شتابان می پرد خلط پری‌چپره عجب نبود 

به همرا یش یکی دوچپ دیگرخا لدا رمی رقمند 


19۹ حرف له قشع کب 


کفگرخون ۰ کبوترخان برج تقریبا بلندی به 
صورت مدور آازخشت پخته بنج متر درپنج مترساخته خد ه 
وبه ارتفاع ده متر وازچاررف‌سوراخهای‌دارد ۱ ز 
بیرون و درداخل هم طاق های کوچکی ساخته شده برای 
این که کیوترالن درلیا هه استراحت‌می پرذارند و 
دای نز ررومیسو لگ کیوترا ی بمدآ وش 
مد ت‌در آن‌را باز کرده قدکارکبیفران ,را خالسستی 
کرده وبه زمین عای زراعتی ريخته که کرد آن خیلسی 
شنت اضق بعفی ها عم کید داعل ایا سا له شاه 
اجاره برای زارعین می فروهند وبه افرادوهم که 
تازه دوکان بازمی کنند هم گفته می شود که جنس‌ها ی 
جود را ارزان تربفروش تا درکانت گفترخون شود 
کلگی .۰۰۰۰۰۰۰۰ آله. فلزی که تونط آن غنا ی پخته عده 
5 ازدیک کشیده ما نند پلو » کیپیری 


/ 


کلا ون . ۰ گرفتارکا ری 

گفت غو ثی مه بیر ومفلوکسم: 

ک کلا ونگ چر خم ون شیم 

( عکوهی ) 

کذا 4 ۰0۱۰۰۰۰۰ دور زا نش 

ی مهرکلنو متفه 

پاها مه ست میگه و تومی* نه 
اوه گر« مج ۶۰۳۰ کارمبیم ورد رگنی 
کل ۰۶ به دوممنی است‌یکی زنخ و دیگری 
صالون ورزعی 


۱ 
( دکوهی) 


۲۰7 


کلتك هم ره شیثی رابساتمام قدرت دور انداختن 
ما نند ستگاو غیرد 


کله خر | معمولا به شخمی يثك دنده لج باز 
نترنی‌شماجت 8 انتتهال می کنند و آنن رابه کلنه هر 


مخله اپی که دوستی از دوست خود بیربیدکه آیا فرزندی 


هم قاری ی کفید که ای يك بچه کگ کلخنه ای دارم 


کلك تکرد 0 تمام کن 
4 کنو موه ۰ آدم بی ممز وبی مندلق 


۱32 حرف لژ انینچه 3 


[۳0 


وی / 
کله کرد ۹ ۳:9 قرفو کنیا تفت آ ورد یا چیزی را نزديك 


کلکیلن ۰ ه و هه وه وم و و و پنحر ه 
یاه نگاهی با دم 5 لکین بگنن 


ی شوخ باتمکین بکن 


۱ لچیبر هروی ) 


کله گیلج ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سردردندیدی که به اثرسرمدای بیجا 


۳۳۹ 


کک طا را سمل مت 
کلوش بر بر کفش لاستیکی که داخل آن از بٍه 


۳۹9 ففه و از شوروی متا وز به افغانستان وارد مس 


هود 
کریتخ . ۰ ای کوچك پعت در باغ که کلید با غ 
رادرآن می گذا رند 
ک 2 , 7 
ب‌ زر سر 
/ 2 
کلیك ۰ انگتت‌خورد دست‌انان 


/ 


کل ۰ + و و بو وه عاگرد شفیر 


ای دریور خودبرآن این موتر غراضه را 


د ست گوتا: کلینی گن به اندل آغناست 


02 م۰۰۰۰ از وسط عکستن 

2/۹ و الیل جای نگ‌داری اسب‌ها 

کم هوك ۰۰۰۰۰۰۰۰ کمردولا ویا کمرخم 

کنا راب ۰۰ مستلا جح و کوا لت 

کنامه »َو معنی ,دوری کردن ودیگر را ه 


کنگاش مهم خرچنگ 

کتدوآرد وه خته ماع مر ظرف‌سفا لین پزر کی که حتاور زان 
آرد نخیره خودم| درآن نگهدا ری می کردند 

کواه ۰ بدو معنی یکی ظرفی که ازچوب مای 


می نما یندوبه تعبیردیگراستخوانهای قفسه سینه وقبرقه 


۱30 حرف‌ك 7 


انسان را کواره می گویشد ۰ 


کٌ ۰۰۰۰۰۰ زیاد 
یگ م۰ پی حال خدن 
کوک اظلاق 
کوته هم وووو بلندی برآ مدگی 


همرهی با همرهان بی کفایت خوب نیست 
موتر کهنه ترا تا زیر کوتل آعنا ست. 
( تاف ) 
و کوث ۰ مدای مرع ما کیان وحرنی که بدا خل 
هنن و اد عاعی تعود: ۱ 
دهن وا و چیدار بت می کنی 
مرغ کورك واری کوت کوت می کنی 


ماخفی رون 


۱ 


کتو و و وب موه مریضی که ترام با ددم با عد 

3 ه 

کرتی ۰ 4 و هم و موه میات یرل و یا سرای بزرگ که 
جاخصما خاان هی وم اه اعی فد 

3 , 

کر کر و ۰ و و و و و یه کرکان و و من امخصوص عگ 


و۸ 
جر # + ه و و وم و و ما هرداری که 5 ۱۵ می. کهد 


ار ‌ تک 


۳ ذَ 
دو ۵ اتف 
94 
وج ۶ ۰ ب م و هب + ۰ ختر ه 


س‌ ۶ 
دمو 5 ۰ هه کدام یف 
۱ 
7 
۳ ۱ کوت یا مه 
7 


1 به ی 
ی همه وغیتن گوزد جثور 


و ماگ ۱[ خالیگاه وبط سیته 


یم ۰ چایی که برای آتش کنده عده ودر 


4 


۱1 حرف ك انبنچه گپ 
وتان گوشی وا با لای آن می گذارند 


گوزره کورد ۵ و وه وم مهو مدای غرباقه 


- 
کرت کر وت ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ صدای جا ویدن قروت 
7 
+ ۱ و 
و کاخ ۰ 9 صدا ی حا وید ن قندوبا عیرینضی 
هاي‌سفت 
9 و ۰ 


کرسی و و موه صندلی مچپار :ایه چوبی که دزرستان 
بترای گرم کردن از آن استفاده می شود 


7/ 


نج ۰.مرعی که ازتخ رفته با عد 
د هن وا وچیتار پت‌می کی 
مرغ کروك واری کوت کوت می کنی 
( ها تفی هروی ) 
کی نگ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بنه جهن گفته: می نجود که چیما نی به 
اسازه معمول باز نشده ومریش وغیر طبیعی باخد 


کدی ۰ ۵ ۵ ه ‏ موه وه بدو معنی یکی آن که چتما یش کوچك 


باشد ودیگری‌به دانه ارزن مانندکه درداخل پرنح 


) 
7 ۵ ما ری بالاتر از بلیارة 
۳ رم 
سی ذ و و وه عبایی که ازپهم به صورت تمد 
ما لیده ود رسب می شود وچوپا نپا 1 استفاده می بنتله 
۳ 
7 0[ 
یر 
کوخك موه ره حرله ۳9 دن وچیزی نع 
بپانه ازکی گرفتن 
کف ۰۰ حالت انقباز وگرفتگی عضلات 
2 
کول ۰ ۰۰ موم موه روشن کردن » سویج 


آدم بد قهررالب ازتیسم فارغ است 

با کی وکوك این جدال | زروزا ول آ شناست 
کر وه کبك بدو قسم است‌یکی عکاری ودیگر 
جنگی » عکاری‌مدا ی بلند ورساخوتخوارن وبرخوان که از 


۱1۹ حرف ۵ آتننجه که 


آن برای شکارنمودن کبك درکوه استفاده می ود» کبك 
جنگی هم د ر جنگ‌از آن استفاده می خود وهم درشکار 
که امیل ترین آن دارای مدخصات زیر می باهد * پسته 
تول » ابروباريك » چنم ریز سربزرگ دم بلند تیسغ 
بال بلند رخ بغل‌سینه یازده تانه خل پرگوش بلند 
با بلند دارای‌طوق ۰ گردن کلفت..ینه پپن وبه تعبیر 
دیگر کبك جنگی ۰ اوزبك سر » ترکین پعت » اوغان پای 
هزاره چنم امیل ترین آن می با عد 

کبك از اول بپارتابه آخربار به ستی نسته وجنگ 
می کند کباف برخلاك کرك تا ست نعود جنگانمی کند 
علامت مستی نول چشم هردو پا به مانند عقیق سرخ خده 
همان آن تنگم گرد آرا ول عابستان به کرو .مور 
نئیند یىنی آهسته وبه تدریب: برعای خودر آمی.رپزا ند 


کروس جنگ نمی کند 

کوک دمن احتیرام گذاعتین ین ون کلان ساال 
کرک 7 

وگ ۰ میهد قاعته . شمری 

کرکومیو »تن برنده که در غنبا بیرونمی 


بازی‌می کنند کلاه یکی ازیج فا راپوفافگ یکی به 
پیش دیگری می اندا زد کلاه رت مي لو یند 

کلاه قَرمم ۰ درقدیم به هرات‌رسم بود که کلا: 
هایی ازبارچه چندلا وسرش به مورت‌سفت‌ساخته می عد 

که روی‌آن رابانخ زری به رنگها ی مرغوب وا کال مختلف 
دوخته که زیبایی خامی داعت وآن رابه نام کلاه قرص یا د 


می کردند 


کول کل ۵ وه همم و و وه مدای قلیا ن وچلیم 
کول,بازه مدمه انسیات واسامَیة 
2 

کر 1 


کلبباتی م۰ پلندی 
کنگی مر ی 
ای‌کاکه بیا زود که بود ! نه جنگی 
دارم به قفس‌همره يك مرع کلنگی 
و 


2 
5 لک ۰.۰ مه و هو هه خانه خرابه 
4 

7 ۳ تِذ ف دَ ۵ 
وسیاه گرند کلوج گفته می شود 

۸ ,7 ۳ و و که 1۰۰۱ ۵ ره 
کولوچه حسیرینی د‌ِ ردب ر نج وشکروروغن 


وحل وگلاب به مررت ریزساخته وپخته می ود 


ک4د ۰ نزنغال که چرسی ها به سرجلیم می گذا رند 
۷ 

تم 

کنج 9 گوته 

ری 

۹ یل و و وم و و پژمرده 

۸ 

کنلاه ی چوب وتنه درخ که پرای‌موفتن استفا ده 
می خبود 

, 

وک 2 و همه وه عریان .1 3 ز ۳ 
کنده زانو عینك زا نو ریا تابك زانو 

9 ۸ 

نو ۰ ۰ مه هب هب هب ۰ حثره مبول لا رنگ که درخا ن؛ه ۱ ی 


قدیمی وبجا ی مرلوب پیدامی سود قانترزك هم گفته شده 


کیش کیش ۰.۰ 0 یه هیحان آفردن گد 


7 7 


کیچیری ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ نوع غذایی که ازبرنج لیلافر و یا 


مت 


۳ . حرف انبنچه گپ ‏ 


گرده وماش وپیاز تف‌داده عده قهوه ای‌رنگ‌روغن و 
ادریة بهثه ی و غدایی مخمومر‌جرا تیا ی امیل 
وباستا نی بوده وهست وخوش مزه ترین آن با گوعت 
خعك عده که به نام گوعت لند یادمی کنند ودرزستان 
ممرف زیاد دارد۰ ونوع دیگرآن گیچیری قروت می با عد 
کیجیری‌های مه قناق تو هه [ 
لکك هفت‌اجاق تو عه 
( ها تفی هروی) 
آزا دی وب گردی ما قیدو غیود شد 
وتلن کیچیری قرود شد 
( نقای زاده ) 


چوخورعید برزسرا زبرج گا و 


زها مون براً مد خروش چکا 4 


کا وبترج ۰ و و وم موم وه مراحعه شودبه برج خا کتر 
کا وخ که ۹( بحل نگپداری گا و ها 
گا ودره و وم موه رف سقا لین که کیاورزان ِ 


فر وش می آورتل 


/ ۱ 
کاوکون ۳۰۱ ۰1 ۳ ۱ 
گا وگل ماج وبعدا زنرم کرن وجدا کردن گندم! ز 


کا د مقدارگتدمی که باکاه وحلدخردمی تتَ جبم کرد 5 
وجندراس گا و تربا لای آن می گردا تند تازیرپا خرد و 


دانه ازکاه حدا عده باعد 


کا وگم) 9۱3 وی شفنا 3 تازه تاريك عده باعد 
2 
گای کاب ماج ۰ یاه نوع فحش 


ً + و وب مب , 
ِ حرف 


هرکبا زلف ایا زی دیدخواهی درجهان 
عدق دررمحمود بین و گپ زدن برعنصری 


/ 
گراری ۰۰۰۰ و موه ۰ چرخ دنده وسیا فلزی دندا نه دار 


و مد وری است که به ماهین آلات‌از آن استفا ده می 


۰ 


/ 
2 0 
گردان و و مه به آدم حجاق وگب گ تا ‌ گفته ی شود 


مه و ی 


بی تاريك وبیم موج وگردابی چنین حا یل 
کجا دا نند حال ماسیکباران با حلپ ]| 


( حافظ ) 


خوع و سیته ای‌سرگرمی بای الفال 


ی عا 
9 
۳ 


خراطان درهراتد رست‌می کزدتد 


تسس تسس وس سس سای توت روت سس بسا سوت نت و تست ی وت سپ سس 


اف جرف ف تیه کب 


دزد ۳ و هه وداک پا وگ بش ی خاک - 


کج بسم یا موها ی بدنش ريخته بامد وبه کنایه هم به 


۳ 
‌ 


آدم کوعه گیر گنت عده که بوکرگن وازرمه بدور 
۹ هم مهو 4-صذا کر دن سلد جریا ن 

28 

گریال ۰.۰ + هه «سیله فلزی که ازبرنج به ط ور 


مدور ساخته شده ودر قدیم آن را به يك جا ی بلندی نمب 
وبجا ی‌ساعت‌از آن استفا وه می کگاند وبا يك چوب "هر 
ساعت‌با لای آن کرفته ومدا ی بلند. آن رامردم شنیده و 
ازروق آن ساعت را سین می کردتذ که مخموها در هرات 


۱ رواج داعته ینت 


۱۳۲ حرف له "انبنچه 
می مستند 

7 

کل کمبو و و موه بهم ریخته 


دا محل خریدوفروش چپارپایان افلی 
1 7 
گنح با دا ورده ۵ دا سوت که بدون زحمت بد ست 


۳ 


۳ ز‌ 

ص۳۳ و مه ها و ها و وا 3 ‌ 

ای نوع خلفی که در گندم زارها خودر و 
ر‌ئبده وآن راباروغن پخته ومی خورئد 


1 
جازم 
کت 


2 ۸ 

ولو فك ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ب‌! حا نشیر 

/ 

ی خلی + ۰ ۰ + و وه ند اخلا ق وید گذا ره 
2 ۸4 + موم و و ۰ تلیقه 

بیج وی ربا .ی 

ع 


گر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ به جای کلمه فحش به آدم وپالنبی 


کوب کر ۶ » ۰ » ۰ ۵ 4 4 # در بدر 
گرپا لك نوع حیوان خزند ه را گویند 
گر هه ۰۰۰ مدای بم ویامدای که از ضرب دو چیر 


نرم تولید می شود ۰ 


یی ۳[ مشتی ۹۹ در شانه ها ویا ۳ فرود 


( عکوهی) 
گور مهب بادی که 3 مهد گنده شود 


/ ۲ ۱ 
گوزرتی ای یز ات ریات خرف بزرگ زدن ویاکب کنه ژن 


کلا با تون ۵ ۰ و و و و و و ه نخ رنگه الریخنی ویاسندی 


۰۰ گل کرم 


۹ 


‌ 
2 5 
5 ه و و و و وو و و هو آتدکده حمام 
‌ 
خن 4 ۰ 4 + ۵ 4 ه + ۵ 9 خا موش شد 
و۹ : اد 
۳1 و و و وه و هه ۰ نوع معجو ۵ در عر تاداس 


معمول بوده وا زکل گلاب گل ( مدع ۱ ءشکراخته عده. 
که ولا کلاب کی‌ها ورغرات ان راد ریاف دی بزرکا یاه 
دل دردی از آن استفاده 1 نها یند 


گل کرای ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ غا دی گر 
۰۰۰۸۰: :۰.۰۰۰ گفیی 


۱/۳ اتف تفه کی 


و ۰۰۰۰۰۰۰ کاری‌که تخواسته باشند انجام 
بد هند ویا چیزی که به درد ثخورد گفته می شود 
۹ و 

ارباپ‌قلم تمام گنگ‌اند 

چزن آب‌منا درون تنگ اند 

( ها تفی هروي) 

گزگی< ۰ اب که یه گادی‌یاکالسکه می بندند 
که حرکت‌نمی کند يابه رفتارخودبه این طرف و آن لرف 
می زتد وبه آدم تنبلی هم که نمی خواهد کاری‌راانجا م 


۱ ۲ 
لاش ۰ ۰ وه رو رتان هراتن باخ 1 میو ه اوچیده 


9 
لاف ۰۰۰۰۰۰۰۰۰7 حرف بزرگ زدن 
ان زر .نگدا یم یقت رتسم هن 
ز ید کون ( 
‌ ۰ و تّ زگی 
اد هد کر 9 ۰ ۰ + + و و 9 ۲ ده می یبسی ودیری به ر ذد 
سرخ درون مالته یا برتتا ل جم کی شش غود 
دولپ چو نا رکفیده دوبک بوزن سرخ 
دو رخ چو نارعگفته دوبرک لله لال 
زر عنم ) 
زر ۳ 
مب ۰ , 
لب چیه ۰ + ۸ و و ۰ 6 و 9 کت که لب با ثین انتاده باعد 
11 


۰ + ۰ ۰ + + ۰ خرف 6 فان 


ب دنا ۰۶+ کی که لب پا کین آن بزرگ با عد 


13 خرف ل . انبنچه گب 
۲[ ما تيك 

تنلب ۰ لبو ه چقندر 

ت ۰ ریختن مایم از ظرف که به اثرتکان 


خوردن د ست و يا تند رفتن مایع ازظرف بریزد 


لدم هه ۰۰ تلطاجه بای که : برای‌تمیز کردن انیا 


لپو و 4و زک 
لتی هم اه و و وم و وم هو کاچی نوع غذا پی«کا با روغن و آرد 
وعکر وزعفران دز ست می عود ومعسمولا(ثترای زتهای که 


تازه زایمان کرده باشند خور نده هی( ود 


1 ۴ هه 

لجام 

۳ 

لحناك ۰ ۰ لباز 

.۰ ۰ ززن کرین .6و جتتماالی 


بمدا زاین ما ی وفوی و گفت وعنید 


* زن لچر به مثل گرگ دو ید 


و ی قیااوتد اورات باه ی اف 
وحیات به آدمی که غش کندهم به زبان هراتی گفتده 
می ود که مثل لخته درافتاده است 

۹ لین‌رفوردی: مرعرات بین یه سا ای 
و پمپ سم بردکه ایام فراغت خود را به يك تبه بلندی 
جع امی خدند واز بلندی‌به کرن نیسته ورو به پائین 


 , د‎ 

لخ لح ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹ تن واه رفتگ‌هردان 
4 

لد ۰ ۰ » ۰ » 4 و و ب ب »9 ند آدم فد بلند ۹۹ ۳ می شود 
۸ 

لرره ۰ و ۰ و و و و وم ۰ ل‌ژیندن 

94 


لرک ۱ ۰ ظرف سفالین که از تدقارکوچکتراست و 
درآن ترود ویا کدك می سایند 
پست‌یا زد به لرگ اعکنه مه 


داو ود شنوم به بابا ونه‌نه مه 


م 2 
لد ای 4۶۰۰ ۰ ۰۰ ۰ خانه لیگ اسان 
۸ 
لفرو ۱ و و ۰۰ نرجزانی که مق تضورت ان در 
نیامده باعد 
۸ و۳ 
لق ول هن ۶ ه » ه 4 ه و و و مه برهنه 
ای ۳ بکامتتی ا سای فده معنی تععلیل و 


اج ۳ و 
لك لك ۱ ی آهته چا ربا یا ۱ 


/ 


گ‌ 4 # 
#4 ۱ 
وا ویو حیوان دم بریده 
۹ 4 و و و و موه 4 داع وتبه 
۱ 
,ود ره مه اج چراخ فتیله ای( یا گرد سوز 
لم دا د ۰ هم و مه و و ۰ بغلطید 
1 2 مه وهآ م چا که گوعت حا نش تا ن.بخوره 
ده مر : 1222 بح اجفزال بن کارا 
( ش ۳۹ لاغر و خمیف گفته می شود 
۸ 
لنگ و هم مهو ,۱ 


۲ ا ۱ مرت یه 7 ۱ 


۱ ۳۹ 
که سافری غب‌را در آنجا می گذراند و خریطه ها ی کربا. 
که داخل آن را خاث‌و یا هین خموذه که تخ تن شعربا فی 

راکئیده واستوار نگهمدارد 

دنگول ۰۰... وه نخی که بلس .او را باسنگ بسته 


وبرای‌بائین آوردن کاغذبا دی‌که درعوا می باعد استفاده 


مي شود 
4 2 

۹ + ه و ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ و 
4 
1 » ۰ ۰ ۰ ۰ 1 3 

مهب مت پخ زن ری 

۱ + ۰ ۱ ۳1 
وده بی 
۱ 

/ » ه ه ه + + هه هم » ۰ ۱ 
۱ 2 

ار ۹۶۰ و هب۰۰ بنل مورت 
۱ ۵ ۵ ۰ ۰ ۰ ای زو ی یه روا لت شش 5 ۰ 
وک ۰ به روی‌ کی با د ست زدن 


ِ » و » + ۰ ۰ ۵ 0 ۰ ۰ ۰ 9 رس ول | ۰ گ ۳ 
لوش پو ست‌خربوزه وهتوانه 
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4۳ 

یلمه» وه گوسفندی که بعدا زکفتن پوشت نکر ده بشم 


آن راباد ست‌کنده وبعدروی آتش گذاعته خاریزه موها ی 


آن سوخته وا زبین برودیلمه گنت پر مت 


۰0 ۰ .۰ ۰ 9 انیت ی 


۷9 و و و و و کی‌ تایه ابق ز شا ن تکلم می کند ۴ یعنی 
زبان مخصوص خرالها ( نجارعا . عرات 


بوکر ۰ ردخه که این زییان را نا نسته ونتواند 


در ی ۹۹ هه ل جر بجد 


ق 
زرم ۰۰۰۰۰ برنج خوردنی 


ترننا ۶ و هه سا 3۶ شر 
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دا ث میتبره ۰۰۰۰۰ د هل مزنه 


زو موه خانه واه 
تبرا .۰۰۰۰ گوز یا بادی که ازمقعد بیرون می شود 


بنوسی ۰ بچس 


مور ره » 4 ۰ 4 فرج 


ارت خن ۳ 
کذنی ۰ بدو معنی یکی پوست گوسفند ودیگری ا-کناس 
هزارافنانگی 

برفك ۰ پول 


موجه یچه 

۱ 

دونگی بنج و۳۵ 
ماشکنی ۰۰ 

خفتا لو ۰۰ خایه » بیضه » تخم 
مکی ۰ ریش دار 

رعمكت ۰ ریش 


7. 9: 


سفن و 
ملا تی ۰ از 
کا وه ان 
کا وه و 
تنقل مان 


ی ۰ بوق 
اه فیان ۰ آمپر بنزین 
ائینه با نردك آینه راهنما 
اسپرنك ۰۰۰۰۰ فنرلول 

اسکورنج ۰ آپارفرانسه 
اخاره ۰ راهننا 


اکل ۰۰۰۰۰ پولس 
اکلیتر ۰۰۰۰ پدال گا ز 


یات ۰ کاپوت جو 
اونن ۳۳۹ نگهداز 
برك ۰ ترمز 


بوری وال ۰ گیت‌سوپاپ 
پعتوم + پستون 
بکه ۰ پروانه 


۳ 

پن بلت هد مه پروانه 
9 یت 
بیپ.رنج و آچارعلا قی 


سا یلا ۶ طیق 

ترا ۰۰ چادر 

تول بکس ۰ مندوق عقب 
تیرات ۰ میل قرمان 
تیزاب اسید 

حا لی یذ گنت 0 جلوپنحره 
حفییت وش 

ات مه 
چارگراری و همیشه گرد 


خفه کن اه 

ده بر وم خرن 

درم ۰ کاسه چرت 

دیم وفول ۰۰ سوبااسوپائین 
دینمو ۰ ۰ ه ۰ 9 

رگاب ۰۰:۰ کوربی 

رگمال 8 داجیا 

رنج ۳ [جاز 


.سرترمینل ۰ بست با ری 


سویج بلت ۰ دا عبورد 

سوهن غلا کین ولادان موم گیتر 
ماع وا سکابویین 

ست مر ستتعلی ما.خلان 


۰ 
سس تست طلست سس 


کت و 
کلپ رنگ ۰۰ ۱ 3 
کلم 2 
کمانی ۰ فنر 
کنیا فت ۰ میل سوپاپ 


کنك تایرات ۰.۰ 
تسا هن ۰ ساتون 


کیلاس پورش سلندر 
گنت و ۰ و۰ 4 بعرعر تایب 
گدکه کمانی مرو : لا ستيك فنر 
کولی سدکتر ك .از 


گیج | عترنگ ۰۰ میزان فرمان 
لیدر وم ای 

لیلیتر نایبت 

ی وه 
ماشین ۰ موتور 


فشت ۳ مپر ه 


نت وبلت ۰۰۰۰۰ بیچ وم‌ره 


نمره پلت ۰۰۰۰ پلاك ما ین 


کید وا و ده رشن 


1 و 
یک ۰ ی . ۰ 3 
3 دون تورمز 
1 و ۲ 1 "1 
دجم 4 یفون پا 


مر مر یچ : 
[ سار رل کو) برس 
ال . 

جر و وم رو ۳ ۳۵ 

زیت عات ؛ 

و مر رت 
یرل 


‌- )- لط شت لعسست در رز رن 
مقستاع و 


وی ۲ ۲ میم #ِ 3 ۰ 
یت نک ارس 4 سر 0 
چم + ۰ ۰ 
ظ 5 ۰ ۳۹ 
يم لها ...سکع اما 
3 ۱ سم تس 0 
گِ مس ام سوک درز همه 


ار دورو و 


نز 
رت ۲ که رو 


4 
#م 
رم با کی رد 


او ی 


